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صل دوم 
در مَذمّت بخل 

در فصل اوّل چقدر آیات و احادیث در بارةٌ خرج کردن در راه خدا گذشته اند 
از آنها خود بخود اين مسأله مشخص شده که وقتی خرج کردن در راه خدا اين قدر 
فضاثل و فوائد و خوبیها دارد. پس هر اندازه که در آن کمی شود این منافع حاصل 
نمی‌شوند و خود این دارای مذمت کافی و نقصان زیادی می‌باشد لیکن 
خداوند متعال و رسول پاکشتَا: برای تأکید و تبیه نمودن بر بخل و نگهداشتن 
مال» وعید های زیادی.ارشاد فرموده اند که اين انعام خداوند متعال و شفقت زیاد 
رسول اکرمعِل بر اهّت اشت که ایشان بطور خصوصی بر این مرض هلاك کننده: 
تنبیه های بسیار زیادی فرموده اند. 
در قرآن و حدیث هر مطلب به کثرت یاد شده و با عناوین مختلف. ترغیب بر 
انجام هر کار خیر و تبیه بر باز آمدن از هر کار بدی شده است. جمع کردن این 
مضفون هم خیلی دشوار است. بطور نمونه دربارهٌ این مساله چند آیات و احادیث . 
نوشته می‌شود. ِ ۱ 

ایات ۱ 

(۱) ونوا فی سییل الّه وا نف در راه خدا خرج کنید و با دستهای 
یدیم ای "بر ,کوب" آیده:»۰ . خویش, خود را به هلاکت نیندازید. 

توضیح: این آیه مبارکه دربحث آبات فصل اوّل در شماره ۳ گذشته اس در 
اين آیٌ مبارکه خرج نکردن در راه خدا را به هلاکت انداختن و تباهی خود. 
بادستهای خویش. قرار داده است. چنانکه قباً از صحابه کرام :#: مفصل نقل کرده 
شد. کیست که تباهی و بربادی خوذ را خواسته باشد؟ مگر چقدر انساهایی هستند که 


۱۷۱ فضائل صدقات ... 


با دانستن اين, که ذریعه تباهی و بربادی است ازاین محفوظ می‌مانند و مال جمع 
کرده نم یگذارند بغیر از این چیست که بر دلهای ما پرده غفلت زده شده است وما با 
دستهای خویش خود را به هلاکت می‌اندازيم. 


(۲) الثیطان دم ار مرك شیطان شما را از محتاجی (و فقر) 
بالفحفاء» وال عدکم هر مهو فاد می‌ترساند و شما را به کار زشت (بخل) 
وله واسع" عَلیم 0(بفره. رکوع ۳۷ آی۳۷۸) ۱ وادار می‌کند و خداوند شما را 
(عوض انفاق کردن) وعده منفرت و عطای بسیار (از جانب خود) می‌فرمایندو خداوند 
متعال صاحب و سعت هستند (می‌توانند هر جیز عطاءبفرمیند) بسیار داناست (مطابق 
نیّت پاداش می‌دهند). ِ 
_ توضیح: حضرت عبدالّه بن سعودخ» می‌فرمایند که رسول اکرمٌََِ ارشاد 
فرمودند: بر وجود انسان يك شیطان و يك فرشته مسلط است تسلّط شیطان از نیکی 
ترسانیدن است (مثلا می گوید اگر صدقه کنی فقیر میشوی و غیره) و انکار کردن حق 
است و تسلّط فرشته وعده دادن به نیکی و تصدیق حرف حقٌ است.کسی که این را 
یافت (یعنی قکر کار خبری در دلش آمد) پس آن را از طرف خداوند بداند و شکر آن را 
بجا آورد وکسی که تسّط شیطان را در یابد (یعنی فکر و خیال بد دردلش بیاید) پس از 
شر شیطان پناه بخواهد. سپس رسول اکرم اين ی مبا رکه را تلاوت فرمودند.(متوم 
یعنی رسول اکرمَِ در تأیید ارشاد خود این آيه مبا رکه را تلاوت فرمودند که 
در آن ارشاد خداوند متعال است: شیطان برای ترس از فقر و کارهای زشت تشویق 
میکند و همین انکار کردن حق است. ۱ 
حضرت آبن عبّسردی له سید هی فرماید: در این ی مبا رکه وعده دو چیز از طرف 
خداوندمتعال و دو چیز از طرف شیطان است. شیطان وعده فقر را می‌دهد و به 
کارهای زشت امر می‌کند و می‌گوید مال خرج نکن برای احتباط بگذار برای تو 
ضرورت پیش م یآید. ی فرموده و وعدخ افزایش 
رزق را می‌فرمایند نی 
امام غزالی می‌فرمایند: انسان نباین زیاد در فکر آینده باشد که رن 
یر ۰ 
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وقتی خداوند متعال رزق را بر عهده گرفته است باید بر او اعتماد کرد و باید بدانیم 
که ترس احتیاج در آینده» وسوسد شیطان می‌باشد. چنانکه در این آيٌ مبارکه بیان 
شد. شیطان در دل انسان وسوسه می‌اندازد که اگر تو مال جمع کرده پس انداز 
نکنی وقتی که بیمار شوی يا نتوانی کار بکنی و با ضرورت دیگری پیش آید پس در 
آن وقت دچار مشکل خواهی شد و به تورنج و دشواری خواهد رسید. به سب این 
خیالات او را در اين وقت» در مشقّت» پربشانی و رنج گرفتار می‌کند و اين رنج و 
پریشانی را برای هميشه بر او مسلط م یکند و سپس او را مورد مسخره قرار می‌دهد که 
این احمق از ترس رنج و مشقّت خیالی آینده» در رنج و مثشت یقینی فعلی گرفتار 
است.«حبم زبرا در فکر جمع کردن» هميشه پریشان است و فکر آینده هميشه بر او 
فلس ات3 ۳ : 


(۳) وا یخن لین یخن بط انم هرگز خیال نکنند آن کسانیکه بخیلی 
له من فضله هو خرا لم" تل هو هر" می‌کنند درخرج کردن آن چیز هایی 
هم" سوفن ما یلوا به یلید" که خداوند متعال آنها را فقط به فضل 
وله مرا السْموّت والارض* وال بقا . خود عطاء نموده است که این (یعنی 
لَغْلوّن خَییره (آل عمران. رکوع۱۸. آیذ ۱۸۰) بخل کردن) برای آنها بهتر است (هر گز 
نه) بلکه این بخل کردن‌برای آنها خیلی بد است. برای اینکه آن مالی که در آن 
بخل می کردند روز قيامت در گردنهایشان انداخته می‌شود (یعنی بشکل مار درآمده 
در گردنهایشان انداخته می‌شود) و عاقبت آسمان و زمین (و هر آنچه که در اينهاست 
بعد از مرگ آنها) برای خداوند متعال می ماند (شما با اراد خود اینها را به خداوند 
متعال داده ثواب هم حاصل کنید و گر نه مال ۳ و خداوند متعال از تمام 
اعمال شما با خبراست. 

توضیح: در بخاری شریف ارشاد پاك رسول اکرمِل آمده است هر شخصی را 
و که خداوند مال عطء کرده باشد و او زکات آن را اداء نکند پس آن مال روز قيامت به 
شعل يك مار کچل درمی آید (که به سبب کثرت و شدات زهر موهای سرش ريخته 
است) زیر دهانش دو خال می باشد (اين هم علامت کثرت زهر آن است) و آن مار به 


رف۳۳۹ فضائل صدقات ... 
گردن او انداخته می‌شود و دو طرف فك او را گرفته ومی گوید من ثروت تو هستم» من 
خزانهٌ توهستم. سپس رسول اکرمِل ی مبا رکه الا را تلاوت فرمودند.رسنو» 

این حدیث شریف در وعیدهای اداء نکردن زکات؛ ذیل حدیث شمارهٌ ده" در 
فصل پنجم خواهد آمد. 
___حضرت حس بصری" می فرمایند: این آيٌ مبارکه در بارةٌ کفار و دربارةٌ آن 
مومنی که از خرج کردن در راه خدا بخل ورزد نازل شده است. حضرت عکرمة 
میگوید: وقتیکه از مال حقوق خداوند متعال اداء نشود آن مال بصورت مار کچلی 
در آمده و روز قیامت به دنبال او می افتد و آن انسان از شرآن مار پناه می طلبد. 
حجربن بیانخ» ارشاد رسول اکرمعَِ را نقل می‌کند: هر خویشاوندی که از 
یکی از اقوام نزديك خود از آن مالی كمك بخواهد که از نیاز او اضافه باشد و 
خویشاوند نزديك به او کمات ای ی ی به شکل 
ماری در آورده شده و به گردن اوانداخته می‌شود سپس رسول اکرمٌَِ ی مبا رکه 
فوق را نلاوت فرمودند. این مطلب از بسیاری از صحابه کرام نقل شده است. 

_مسروق می گوید: این 1 مبا رکه درباره آن شخصی است که خداوند متعال به او 
مال عطاء کرده واه حقوق آن عده از خویشاوندان خود را که خداوند بر عهده او گذاشته. 
اداء نکند مال او بصورت ماری در آمده و برگردنش انداخته می‌شود آن شخص به این 
مارمی گوید تو چرا به گردن من افتاده ای آن مار می گوید: من مال تو هستم. درسیی 

امام رازی در تقسیر کبیرمی نویسد :که قبل از آیهٌ فوق آیاتی چند دربارة ترغیب 

تأکید برای شرکت باجان خود در جهاد می باشد و بعد از آن» در این آیات تأکید 

برای خرج کردن مال در جهاد است و اين تنییهی است بر ای کسانیکه در جهاد مال 
خرج نمیکنند. آن مال بصورت ماری شده. طوق گردن آنها می‌شود. سپس امام 
رازی بر این موضوع بحث طولانی دارند: که وعید شدیدی که در آيهٌ مبا رکه آمده. 
بعید است که به سبب ترك نوافل باشد. حتماً به سبب ترك واجب می باشد. الب 
واجبات بر چندین قسم هستند اوّل: خرج کردن برای خود و برای آن خویشاوندانی 
که نفقهٌ آنها بر عهدهٌ ما واجب است. دوم: زکات. سوّم: وقتین که کفار بر مسلمانان 
حمله کرده و بخواهند جان و مال مسلمانان را از بين ببرند پس در این وقت بر تمام 
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فروتمندان به حسب نیاز خرج کردن واجب است که بوسیل آن به دفاع کنندگان. 
کمك شود.و این در حقیقت خرج کردن برای حفاظت جان و مال خود است. 

چهارم: خرج کردن برای درمانده وبیچاره به قدری که خطر مرگ از او دور شود. در 
این مواقع خرج کردن واجب است (صیرکی 


(») ان ال 9 يْحبٌ من کان مُختَلّا بيشك خداوند چنان انسانهایی را 
قخوراره این یَبْحَلوْن و یرالاس دوست ندارد که (در دل) خودشان را . 
الْخل کون ما ام ال من فطل" بزرگ می پندارند (و به زبانثان 


و آعتدت تلکفرنن عذابا هیناه گفته‌های بزرگ و بیجا می آورتد) 
(نساء رکوع 1 آیذ۳۷) آنانکه خود بخل می کنند و دیگران را 


به بخل امر می کنند. و آنچه راکه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده پنهان می 
. دارند. وما برای چنین ناشکران عذاب رسوا کننده ای آماده کرده ایم. 

توضیح: و دیگران را به بخل امر می کنند" عام است. که با زبان ترغیب بدهند 
با باعمل خود تعلیم دهند به اینگونه که ازدیدن عمل آنها دردل دیگران شوق بخل 
بوجود آید. در بسیاری از احادیث این مطلب وارد شده است که هر شخص روش 
بدی را اختیار کند به او گناه عمل خودش هم می رسد. و هراندازه که انسانهای 
دیگر به سبب او بر آن عمل می کنند. گناه همذ آنها به او خواهد رسید بطوریکه در 
عذاب خود آنها هیچ کمی نخواهد آمد. اين مطلب مفصلاً گذشته است. 

از حضرت مجاهد" در تقسیر آیه "مختالا فخور" نقل شده است: این در مورد هر 
#نکبری است که چیزهایی را که خداوند به او عطاء فرموده است. بر روی هم آنباشته 
می‌کند و شکر خدا را اداء نمیکند. حضرت ابو سعید خدری # ارشاد رسول 
اکرمتِل را نقل م یکند. که روز قیامت هنگامی که خداوند متعال تمام مخلوقات را 
در يك جا جمع می فرماید پس آتش جهنّم تو در تو با لا رفته و به سوی آنها با شات 
حرکت م یکند فرشته هایی که بر آن مقزر هستند می خواهند آن را نگهدارند آتش 
جهئم می گوید: قسم به عزّت پروردگارم مرا بگذارید که دوستان (یاران) خود را 
بردارم» وگرنه همه را در بر می گیرم. آنها می پرسند دوستان تو چه کسانی هستند؟ 


۱۷۵ ۱ ۱ ِ_ فضائل صدقات 
مثل قبل آنها را با زبان خود يك يك برداشته و در شکم خود می اندازد دوباره 
همین طور با جوش جلو می‌آید و دوستان خود را می خواهد. وقتی از آن 
می پرسند دوستان تو چه کسانی هستند؟ این بار می گوید: هر متکیر فخر کننده و. 
آنها را هم يك يك برداشته و در شکم خود می ریزد. بعد از آن حساب و کتاب 
مردع شروع ميشود. ۱ ۱ ۱ ۱ 
حضرت جابر بن لیم هجمیت4 می فرماید: برای رفتن به خدمت 
رسول ال در حال گذشتن از کوچه ای بودم که آنحضرت ترا ملاقات 
کردم.من سلام کردم و درب آزارپرسیدم آنحضرت7ِ فرمودند:باید ا نف 
ساق باشد و اگر اینقدز بلا کرد را پسند نکنی قدری پایین تر اشکالی ندارد و 
اگر این را هم نمیپسندی پس از شتالنگ بالا ترباشد اگر این هم پسند نباشد (پس 
از این پایین تر امکان ندارد برای این که)لله 3 متکتر فخر کننده را دوست ندارد 
(از شتالنگ پایین تر آوردن شلوار یا ازار در نکر شامل است) سپس من دربارة 
احسان و نیکی کردن با کسی پرسیدم. رسول الا فرمودند: نیکی را حقیر 
مشمار (که به سیب آن از دادن بازبمانی) اگرچه با دادن يك قطعه طناب باشد یا 
تسمة کفشی باشد. کسی که آب می خواهد در ظرف او يك دلو آب بریز؛ اگر در 
راد جیز آزار دهنده ای باشد آن را دور کن. حتّی که با گشاده روبی با برادرت 
بر خورد نمایی» اين را هم غنیمت بدان؛ سلام دادن به کسی را در مسیر رآه هم 
غنیمت بدان» کسی که پریشان حال است اورا دلا.ا. ی بده (همة این چیز ها در 
احسان و نیکیی داخل هستند) و اگر شخصی عیب تورا ظار کند و شما هم عیبی . 
از او بدانی پس آن را ظاهر مکن. به تو ثواب پرده پوشی می رسد.و به او گناه 
پرده دری. و هر کاری که تو فکر مبی کنیی در آن آگاه شدن دیگران اشکالی 
ندارد آن را انجام بده و هر کاری که نمی خوامی دیگران اطلاع حاصل کنند . 
آن را انجام مده (که این علامت زشت بودن آن است) ‏ ۱ 
حضرت عبد الّه بن عتاسرتینمیه می فرمایند که کردم بن یزید و بسیاری ‏ 
از مردم نزد انصارمی آمدند و آنها را نصیحت می کردند که این اندازه در راه 
له خرخج نکنید ما می‌تزسیم همة مالنان خرج شود و شما فیر و محتاج شوید. 
از خرج کردندست نگاه دارید. معلوم نیست که فردا چه ضرورتی پیش آید. در 
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:. رةنظرية این افراد» آية مبارکة بالاء نازل شد.وزسی 
۵ وین یکیژون الذکب وَالیْضْة و کمانی که طل و نقه را خن می ند 
هقی یلاله یرهم بعذاب و آن را درراه ال خرج نم یکنند 
نم یوم ُخمی غلنهَا فی کار جهن آنها را به عذاب دردناك بشارت بده 
قلکوی یه جباههم نوم وطهوزهم "...روز که (طلا و نقره‌شان)اوّل در آتس 
هذّا ما کت سکم قفا ما نتم جهنم گداخته می‌شود سپس پیشانی و 
تکنرُونه (توبه ۰ پهلوها و پشت‌هایشانداغ کرده می‌شود 

(و به آنها) گفته‌می‌شود این است: آنچه را که برای خود ذخبره می کردید اکنون 

: بچشيد مزه آنچه را که ذخیره کرده بودید. ۱ 

توضیح: علما نوشته اند مراد از پیشانی وغیره ارف ندی نان ان 
از پیشانی* قسمت جلو و از پهلو, راست و چپ و از پشت انسان سمت عقب مراد. 
است. منظور این است که تمام بدن داغ کرده می‌شود. از یاف حدیث دیگر هم 
این مطلب تأیید می‌شود که در آن حدیت آمده است که از چهره نا پا داغ کرده 
می‌شود. . ۱ ۱ ۲ 
بعضی از علما نوشته اند. که خضوصّت این نه عضو برأی این است هدر 
آنه: آند کی درد بسیار زیاد محسوس می‌شود و بعضی از علما نوشته اند» این سه 
عضو را به این خاطر ذکر نموده که وقتی انسان با چهرهٌ خود فقبری را می بیند 
پس بهلوی خود را از فقیر برگردانده و به او پشت کرده می رود برای همین به این 
سه عضو به طور خصوضی عذاب داده می‌شود علاوه بر اینها وجوهات دیگری 
هم کر شده است.(سیر کی . تا ِ ۱ 
در اين آیة مبارکه در مورد گداختن مال و داغ کردن با آن» بخث شده 

است. و در آية شماره سه در مورد به شکل مار در آمدن مال؛ ؛وبه دنبال آن شخص 
افتادن. بحث شده. در اين دو هیچ گونه اشکالی وازدنمی‌شود زیر اینها دو عذاب 
جداگانه هستند همان طوری که در بیان ادا نکردن زکات در حدّیث شمارة دو 
فصل پنجم خواهد آمد. . حضرت عبدالله بن عبّاسرنی ده عم و بسیاری از صحابه" 
کراهخه نقل کرده ان که مراد از خزانه در این آیة مبا رکه آن مالی است که زکات 
آن ادا کرده 9 وهای ۳ آن ادا کوده شود کت نیست. از 
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در این آیهٌ مبا زکه در مورد گداختن مال و داغ کردن با آن» بحث شده است. و 
در ای شماره سه در مورد به شکل مار درآمدن مال» و به دنبال آن شخص افتادن» 
بحت شده. در این دو هیچ گونه اشکالیی وارد نمي‌شود زير اینها دو عذاب جداگانه 
هسنند همان طوریکه در بیان اداء نکردن زکات در حدیث شمارهٌ دو فصل پنجم 
حواهد آمد. : حضرت عبداللّه بن عبّاسرسی له عیه و بسیاری از صحابه کرام نقل 
کرده اندکه مراد از خزانه در این آیه مبا رکه» آن مالی است که زکات آن اداء کرده 
شود و هر مالی که زکات آن اداء کرده شود. خزانه نیست. از حضرت ابن عمرظت. 
شل شده است که این حکم. قبل از نازل شدن حکم زکات آمده بود وقتی که حکم 
زکات ازل شد پس خداوند متعال ادای زکات را سب پالك شدن باقی مال قرار 
دآد‌ند. : 

حضرت ۱ وقتی که ۳ 1 مبا رکه نازل شد. ما در سفری 
همراه رسول اکرمتتل بودیم. بعضی از صحابه کرام عرض کردند يا رسول ۰ .* 
ارزهسیا للم عاقبت جمع کردن طلا و نقره این است. کاش ما می دانستیم که بهترین مال 
چیست که آن را بصورت خزانه پس انداز کنیم. رسول اکرم فرمودند: زبانی که 
ذکر خدا را بکند» دلی که شکر خدا را بجا آورد و زن صالحه ای که در کارهای 
آخرت كمك کند. 

از حضرت ت غمرنه نقل شده است: وقتیکه اين آیهٌ مبارکه نازل شد من در 
خدمت رسول اکرمتا حاضر شده و عرض کردم این ی مبا رکه بر مردم بسیار گران 
تمام می‌شود. آنحضرت‌ت فرمودند: خداوند متعال زکات را برای همین فرض 


قرار داده است که مال باقی مانده پاك شود و میراث در همان مالی جاری می‌شو" : 


که بعد از مرگ او باقی بماند و بهترین چیز که انسان باید آن را مانند خزانه نگهدارد 
آن زن صالحه است که از دیدن او دل انسان شاد شود وقتی که به او حکمی کرده 
شود. فوراًاطاعت کند وقتی که شوهرش نباشد (در سَْرو غیره باشد) پس او حفاظت 
خود (ومال او) را بکند. 

حضرت رده می فرماید: وقتی که این آیه مبا رکه نازل شد پس در میان 
صحابه کرامنق دربارة آن بحث و مباحثه شد حضرت ابوبکر صدیقض» از رسول 


۱ 
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اکرم‌تل: پر سیدند يا رسول ال برای ذخیره ساختن» چه چیزی بهتر 
است؟آنحضرت‌تِ فرمودند: زبان ذاکر قلب شاکر و زن صالحه که در کارهای 
ایمانی كمك کند. 
حضرت ابوذرخ از رسول ارت نقل می‌کند: هر شخصی که دینار (سکه 
طلا) و درهم (سئهٌنقره) يا قطعه طلا یا نقره ای را ذخیره کند و در راه خدا خرج 
نکند» بفرطی که برای ادای قرض نگذاشته باشد. آن در خزانه داخل است و روز 
قیامت با آن داغ کرده می شود. 

حضرت ابو آمامه 3 از رسول اکرمَِ نقل م یکند هر شخصی که طلا و نقره از 
خود بجای بگذارد و بمیرد. روز قيامت بوسیله آن داغ کرده می‌شود بعد از آن 
خواه در جهنم برود یا منفرت شود. 

حضرت علیة ارشاد رسول اکرممِ را نقل میکند: خدا وند متعال در 

اموال مسلمانان ثروتمند آنقدر زکات فرض کرده که برای فتراء کافی است: مشقت و 
گرسنگی و برهنگی فقراء فقط به این خاطر است که ثروتمندان به آنها نمی دهند. 
آگاه باشید که خداوند متعال در روز قيامت از آن ثروتمندان سخت حساب می گیرد 
یا به آنها عذاب سختبی خواهد داد.(نزسی در "کنژالثمال" بر این حدیث بحث شده 
است هو از حضرت ابو هریره:» نقل شده است که اگر در علم خداوند این چیز 
می‌بود که زکات پروتهندان برای فتراء کافی نیست پس علاوه برزکات چیز دیگری را 
هم در نظر می گرفت که برای آنها کافی باشد پس حالا فقرایی که گرسنه هستند به 
سبب ظلم اغنیاء‌می باشد.من زیرا آنها زکات را کامل اداء نم یکنند. 

از حضرت بلال:# نقل شده که رسول اکرمتبك به ايشان فرمودند: با خداوند 
متعال در حالت فترملاقات کن و در حالت توانگری ملاقات مکن عرض کردند این 
چطور می‌شود؟ آ نحضرتنِن فرمودند: وقتیکه از جایی چیزی بدستت برسد آن را 
مخفی کرده و جمع مکن و از سئوال کننده انکارمکن. حضرت بلال :#8 عرض کرد‌ند 
این چگونه می‌شود؟ رسول اکرمتِل فرمودند همین است و اگر اینطور نباشد. پس 
جهلم است.نزسوی حضرت ابوذر غفاری#» هم از همان صحابه ای هستند که روش 

هن وولو ِ ۱ 

ایشان این است که درهم و دینار اصلا برای جمع آوری نیست يك درهم يك داغ 
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جهنم و دو درهم دو داغ جهئم است. واقعات مختلفی از ایشان قباً گذشته است. 
بعضی از آنها در فصل اوّل در بحث حدیث شمارهٌ يك گذشته است. 

يك بار حبیب بن سلمة حاکم شام برای حضرت ابو ذر له سیصد دینار فرستاد 
و عرض کرد کرد که اینها را در ضروریات خود خرج کنید حضرت ابوذرت# آنها را 
برگردانده و فرمودند: حاکم غیر از من کسی دیگر را نیافت که به خاطر دنیاء در باه 
خداوند متعال فریب بخورد (یعنی از مال دنیا اين قدر زیاد نزد خود گذاشتن از 
خداوند متعال غافل شدن است) و همین فریب است درباره خداوند متعال. که 
انسان از عذاب او غافل شود و این را خداوند متعال چندین جا در قرآن مجید بیان 
فرموده است. که شیطان فریب کار شما را دربارةٌ خدا وند متعال در فریب نیندازد 
چنانکه در فصل ششم در بحث آیاتی که دربار دنیا و آخرت هستند) در شماره ۳۸ 


خواهد آمد. بعد از اين حضرت ابوذر 4 فرمودند که من فقط سایهٌ کوچکی ‏ 


می‌خواهم تا در آن پناه گیرم و سه گو سفند که بو سیلهٌ شیر آنها همه ماء زندگی خود 
را بگذرانیم و يك کنیز که او با خدمت خود بر ما احسان کند. علاوه بر اینها هر چه که 
باشد. دربارةٌ آن من از خداوند می ترسم. این هم ارشاد ایشان است که روز قيامت 
کسی که دو درهم دارد نسبت به آن که يك درهم دارد» بیشتر گرفتار 
خواهدشد .درو 

حضرت عبدالّه بی صامت + می فرمایند يك با من نزد خضرت ابوذ رت بودم 
که سهميًروزان ایشان از بیت المال رسید و يك کنیز نزد ایشان بود که باآن مال. 
اشیاء ضروری را خریداری کرده و آورد بعد از آن نزد ایشان هفت درهم باقی ماند. 
فرمودند که اینها را خرد کن و بیاور (5ا که تقسیم کنیم) من گفتم اینها را نزد خودت 
نگهدار شاید احتياجی پیش بیاید يا ممکن است مهمانی بياید فرمودند به من 
محبویم. تلٌ این حرف قطعی را فرمودند: هر آن طلا و نقره ای که ذخیره کرده 
می‌شود. برای مالك خود شرارةٌ آتش می باشد تا وقتیکه در راه خدا خرج کرده 
شود .(ترغیب) 

حضرت شناد" می فرماید که حضرت ابوذرة از رسول اکرمت ياك حکم 
سختی را می شنید بعد از آن به صحرا و جنگل می رفت (اکثر قیام ایشان در صحرا و 
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جنگل بود) بعد از تشریف بردن ایشان در آن حکم قدری تخفیف می شد و حضرت 
ابوذر :4 از آن اطلاع نمی یافتند به همین خاطر ایشان بر حکم سخت قائم 
می‌ماندند.,دتسون این درست است که روش حضرت ابوذرن در اين باره خیلی 
سخت و شدید بود ولی در این شکی نیست که کمال ژهد همین است که روش 
ایشان بود و همین روش پسندیدْ بسیاری از بزرگان بوده است فا بر آن. نه کسی را 
می توان مجبور کرد و نه می توان بر عمل نکردن به آن کسی را جهنمی قرار داد 
این چیزی است که انسان آن را با رضا و خوشنودی و شوق خود اختیار کند. خوش 
نصیب است کمیکه خداوند متعال با للف؛ کرم خویش او را چنین سعادتی نصیب 
بفرماید. کاش آین حقیر را هم خداوند متعال از صفتهای جمیلا آن حضرات زاهد. 
حعته ای عنایت می فرمود(فان له علی کل شی: فدیر 


۳ 


() وم مت آن بل مج هم و هیچ مانعی از قبول نفقات (خبرات) 
هم کژوا له و بُوله و ا یاون این منافقین نبود جز آنکه نها به خداو 
الصلوة الا و هم کسالی و آ بو الاو رسول او کفر ورزیدند (بطور نفاقی خود 


هم کرهون ه فا تخجبت الم و لآ 
هم" اما رن ال هم بها فی 
لحیوة الدئیا وتزهق آنفنهم وَهم 
کفزونه (توبه_ رکوع۷ آیهُ ۵ تا ۵۵» 


را مّمن می گویند) و نمی آیند به نماز 
مگر در حالت سستی یعنی (بادل 
ناخواسته) و در آمور خبریه خرج نم یکنند 
مگر با نا گواری (تا از بدنامی محفوظ 


مانند) پس مبادا بشگفت آورد شما را اموال و اولاد ایشان (که باوجود مردود بودن این 
همه انعامات برای چه؟) یی شات خداوند می خواهد آنها را با همان مال و فرزند در 
دنیا عذ اب دهد (یعنی همیشه در فکر آ نها باشند) و در حالت کفر مرگشان فرا رسد. 
توضیح: نخست علاوه بر کفر اسباب دیگری مثل با کاهلی نماز خواندن و با یی 
رغبتی صدقه دادن را هم جز اسباب قبول نشدن صدقه شان قرار داده است. و اما در 
بارهُ نماز مطالیی چند در رسالٌ "فضائل نماز " این حقیر گذشته است. در آن این ارشاد 
رسول اکرمم گذشته است: کسی که نماز نمی خواند در اسلام هیچ گونه سهمی 
ندارد. شخصی که نماز نمی خواند دین ندارد.نمازبرای دین آن قدر ارزش دارد که 
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سر برای بدن. ارشاد رسول ارم" است کسی که نماز را باخضوع و خشوق * 
خوبی بخواند. آن نماز خیلی روشن و درخشنده شده؛ نماز خوان را دعای خیر 
می‌کند و هر شخصی که به خوبی نخواند آن نماز سیاه و بد صورت شده و دعای ب. 


می‌کند که خداوند متعال تو را همانطور برباد کند که تو مرا برباد کردی و این گونه 


بمار مانند لباس کهنه آی پیچیده و بر چهره نماز خوان زده می‌شود. در حدیئی ارشاد 
رسول اکرم تن وارد شده است: روز قیامت قبل از همه حساب نماز گرفته می‌شود. 
گر نماز درست در آمد پس بقیه اعمال هم درست در می‌آید و اگر نماز اقص و غیر 
صحیح درآمد پس بقًَ اعمال هم فاسد و غیر صحیح در خواهند آمد در حدیث 
دیگری است اگر نماز قبول شد پس ببقیَه اعمال هم قبول خواهند شد (فناق نماز) 

مد از این در آيٌمبارکه؛ با یی میلی صدقه دادن را بیان فرموده است و این ظاهر 
است: صدقه ای که بدون میل و رغبت داده بشود قبول نمی‌شود اما آگر آن صدقه فرض 
است مادند ز کات پس فرض آن اداء می‌شود به همین خاطر آ نحضرت تم روایات ادای 
ر کات را در جاهای مختلفی: با کلمات (طْبٌ با نشه ریب (رافن فده یه کل عم مود 
و غبره ۵ کر فرمودند مسللب آبها همین است که با نهایت شوق اداء کنند تا که علاوه 
برادا ددي فرس. جر و تواب هم برد و آن انم و اکرام هم نصیبش شود. در يك 
روابت ابوداوود شریف ارشاد رسول اکرم است: هر شخصی که زکات را به نیت 
لواب ادا م ی‌کند به او اجر می رسد و هر کسی که اداء نکند ما از اوحتماً می گیریم و 
در بعضی روایات جریمه هم وارد شده است یعنی در صورت اداء نکردن؛ از آو جریمه 
هم می گيریم. 

جضري جر ین ههد 7 می گویند: من نزد أمرلُومنیْن و جفز منطو رفن 
بودم در آنجا یکی آز اولاد حضرت ژبيرتلء بود که نزد منصور نیاز خود را پیش کرده 
بود و منصور بنا بر درخواست او حکم دادن چیزی را به او کرده بود مگر آن مقدار به 
نظر آن مرد کم بود بنا بر این او به منصور شکایت کمی آن را کرد و منصور بر او خفم 
گرفت حضرت جعفر" فرمودند بواسطه آباء و اجدادم این ارشاد رسول اکرمت ب 
من رسیده است: هر عطایی که باخوشدلی داده شود درآن هم برای دهنده و هم 
برای گیرنده برکت می باشد. 


۳ 


فصل دوم /_مَذهت بخل ۱ ی 


منصور به محض شنیدن این حدیث گفت: قسم به خدا درهنگام دادن با شوق و. 


خوشدلی نبود اما با شنیدن این حدیث از شما رضایت قلبی پیدا شد بعد از آن 
حضرت جعفر" به طرف آن مرد متوچّه شدند و فرمودند: این ارشاد رسول اکرم به 
ذریعه آباء و اجدادم به من رسیده است: کسی که رزق کم را اندك بداند خداوند 
متعال او را از زیاد محروم می فرمایند. 

آن مرد گفت: قسم به خدا اوّل عطاء او در نظرم کم بود بعد از شنیدن این 
حدیث زیاد معلوم شد. سفیان بن عیینه" کسیکه این قَصّه را نقل م ی‌کند. می گوید که 
من از آن مرد پرسیدم آن چه مقداری بود که منصور به شما داده بود؟ او گفت در آن 
وقت خیلی کم بود ام بدد از رسیدن بدست من» خداوند متعال درآن چنان برکتی 
عطاء فرمود که نا پنجاه هزار رسید. سفیان می گوید این مردم (اشاره است به سوی 
اهل بیت» حضرت جعفر و بزرگان, آنها) مانند باران هر جا که می رسند فائده 
می‌رسانند.من مطلب این است که در اینجا دو حدیث بیان کرده و هر دو نفر را 
خوشحال و مطمئن کرد همین طور این حضرات هر جا که می رسیدتد بدون فائدة 
مادّی يا روحانی نبودند باوجود اين. عمل حکام آن زمانه قابل رشات أست که با 
وجود پادشاهی آرشاد: رسول اکرهع را شنیده و جلوی آن گردن می نهادند این 
فضای عمومی آن زمانه بود. 


بعد از اين در آیدٌ مبارکه» اهل و اولاد و مال را در دنیا سیب عذاب ذکر 


فرموده‌اند باعث رنج و مشقّت بودن این جیزهاً در دنیا ظاهر است از يكك طرقف 
مریضی فرزندان و از طرف دیگر مشکلاتی که بر آتها می‌آید و گاهی غم و رنج مردن 
آنها می‌باشد و تعام اين چیزها یرای مسلمانان هم پیش می‌آید لیکن هر مفقّت و 
مشکلی که در دنیا برای مسلمانان پیش بیاید. آن رت بایث اجر و ثواب می 
باشد به همین خاطر مفقّت به شمار نمی رود. چون آن مشقّتی که در مقابل آن 
چندین برابر اجر داده شود» مشقت نیست بلکه راحتی است و برای کسانیکه در 
آخرت عوض مشکلات آنها اجری نیست. برایشان عذاب دنیا برای همیشه می اند 
ابن زید می گویند: مراد از عذاب بودن این چیزها در ذنیاء » مشکلات دنبا هستند که 
برای آنها عذاب بوده برای مو منین باعث واب هستند. 


۱۸۳ فضاثئل صدقات ... 
(۷) وا تجعل دك مَغلولً الی غنقت ولا و به (سبب بخل) دست خود را به 
تبَمْطها کل الط فد مَلوما مُحنوراه گردنت مبند و نه بسیار باز و گشاده دار 
ان ریت یبط لزق لمن یاه و یور (که به سرحد آسرآف رسی زیرا که در 


له کان بعباده را بَصیر صورت بخل) ملامت کرده شده (و در 
(بنی اسرائیل_ رکوع ۳. آیث۲۹ ۳۰۵) صورت اسراف) در مانده گشته بنشینی 


(و فقط به سبب فقیر بودن کسی خود را در پریشانی انداختن مناسب نیست) همانا 
پروردگار تو هر که را می خواهد روزی وسیع می دهد و هر که را می خواهد 
روزی‌اش را تنگ می گرداند بدرستی که او بر احوال بنده گانش آگاه (که برای هر 
يك چقدر مناسب انست) و بر احوال آنها بیناست. 
توضیح: در این قسمت از قرآن مجید بر بسیاری از آداب معاشرت؛ تنبیهات 
مفصّلی بیان شده است از جمله در این ی مبا رکه بر بخل و اسرآف تنبیه فرموده وگویا 
بهءاعتدال و میاه روی ترغیب داده شده است.در بعضی روایات آمده است شخصی از 
رسول اکرمل چیزی سئوال کرد رسول اکرمِل ارشاد فرمودند:اکنون چیزی نیست 
او گقت پیراهنی که به تن دارید به من بدهید آنحضرتت پراهن خود را ببرون 
آورده و به او دادند بنا بر اين» آیهٌ مبا رکه بالا نازل شد حضرت ابن عباسرسی شسیه 
می‌فرمایند: : این آیه مبا رکه دربارنُ مخارج خانه است که در آن نه زیاد ی رده شود 
و ته زباد فراخی بلکه میانه روی اختبار کرده شود. از رسول اکرمَی هم در روایات 
متعددی این مطلب ذکر شده که هر شخصی که میانه روی اختیار کند. فقیر نمیشود. 
درآگر آیمبا رکه این نظریه جاهلانه ررَذ تموده که‌می گویند همه از نظرمالی 
در يك درجه هستند این فقط در قبضه قدرت خداوند متعال است بر هر کسی که 
بخواهد روزی را گشاده می فرماید و بر هر کسی که بخواهد تنگدستی و فقر می آورد. 
و همان ذات از احوال بندگان خود باخبر است و مصلحت آنها را خوب می داند. 
بر حضرت حسن ه می‌فرمایند: خداوند متعال از احوال بندگان خود با خبر 
است برای هر کسی که ثروت را بهتر بداند به او ثروت عطاء‌می‌فرماید و برای کسی که 
تنگی فقر را بهتر بداند بر او فقر و تنگ دستی می آورد درجای دیگری از قرآن مجید 
ارشاد است. 


فصل دوم /_مَذمّت بخل ۱ ۱۸ 
ولو بط ال الرزق س وا یی اگرفراخ می کرد خداوند متعال روزی‌را 
الازض ولین یل بة در ها ی ال برتعام بندگان خود البته فساد می کردند 
بعبایه خی بَصیرّه (دوری. رکوع ۲. آی )۳۰‏ در زمین و لیکن فرود می آورد باندازه 
آنچه که بخواهد بدرستی که خدا بر مصلحت بندگان خود دانا و بر احوال آنها بیناست. 


در این آیٌ مبا رکه به اين طرف اشاره است که آمدن وسعت برهمه» در دنیا سبب 
سرکشی و فساد است و تجربه نیز این را نشان می دهد که اگر خداوند متعال از لطف 
خود همه را تروتنمند می کرد پس به حرکت در آمدن نظام دنیا نا ممکن بود وقتیکه 
ارباب می شدند پس چه کسی مزدوری می کرد ابن زد می گوی: آح سالی که در 
میان اعراب محصول زیاد می شد. شروع به زندانی کردن و قتل کردن همدیگر 
می‌نمودند و وقتی که قحط سالی می شد پس آن اعمال را ترك می کردند.زذزتو 

از حضرت علی: و تعداد زیادی از اصحاب کرامء نقل کرده شده است که 
اصحاب صفه تمنای دنیا کرده بودند بنابر این آيذ مب رکه ولو بط ال الق نازل شد. 

حضرت قتادة در تقسیر این یه مبا رکه می فرماید: بهترین رزق آن است که نه در 
تو سرکشی پیدا کند و نه تو را به خود مشغول کند. به ما این گفته شده که يك بار 
آنحضرت تِن ارشاد فرمودند: چیزی که من بر امّت خود از همه بیشتر خوف آن را 
دارم. آرایش و زینت دنیا است. شخصی عرض کرد يا رسول لت آیا (مال) خیر 
هم سبب بدی می‌شود؟ بنا براین» آیه مبا رک «ولَذ بط ال الق نازل شد. 

از رسول اکرم یل در - در حدیث قدسی ارشاد پاك خداوند متعال نقل شده: هر 
شخصی به دوست من توهین می‌کند او برای جنگ در مقایل من می‌آید.من در 
حمایت دوستان خود مانند شیر غضبناك به خشم می آیم و هیچ بنده ای با من بیشتر 
از آن چیزهایی فرب حاصل نمی تواند بکند که من بر آنها فرض کرده ام (یعنی هر 
آن چیزی که خداوند متعال فرض گردانیده آن قدر نقرّب که از بجا آوردن آنها 
حاصل می‌شود از هیچ چیزی حاصل نمی شود بعد از آن در درجاٌ دوّم بذریعه 
نوافل نزب حاصل می‌شود) و به ذریعة نوافل, بنده با من قرب حاصل م ی کند (و هر 
چقدر که در نوافل اضافه میکند همان قدر در قرب من اضافه می‌شود) تاجائیکه او 
محبوب مر ن قرار هی گیرد وقتی که او محبوب من می‌شود, من چشم. گوش» دست و 


۳ 


۱۸۵ فضائل صدفات .. 


مددگار او می شوم و اگر او مرا صدا بزند من صدای او را جواب می دهم اگر از من 
چیزی طلب کند سئوال او را برآورده می کنم و در هر کاری که من ارادخ انجام 
دادن آن را می کنم این قدر تأخیر نمی‌شود بقدری که در قبض کردن روح بنده 
موْمن تخیر می‌شود که (او به سبیی) موت را پسند نم یکند و من نمی خواهم دل او 
را برنجانم اما موت لازمی است؛بعضی از بندگان من چنانند که آنها دوستدار پاث 
نوع عبادت خاصی می باشند. لیکن من به این خاطر» آن نوع عبادت را برای آنها 
مسر نمی کنم تا در آنها خود پسندی پیدا نشود. بعضی بنده های من چنانند که 
تندرستی آنها ایمان آنها راء حفظ می‌کند. اگر من آنها را مریض بکنم حال آنها 
خراب می گردد بعضی بنده های من چنانند که بیماری ایمان آنها را می تواند سالم 
نگه دارد اگر به آنها تندرستی بدهیم نافرمان می شوند من موافق حال بندگان خود 
عمل می کنم زیرا که من از احوال قلوب آنها آگاه و با خبر هستم نزو 

این حدیث شریف بسیار قابل توجّه است تعلّق آن با آمور تکوینی است مطلیش 
ین تست که آگر کسی مسکین باشد احتیاجی نیست که ما به او كمك کنیم اگر کسی 
مریض است نبازی به علاج نیست اگر نی پس تمام آیّات و روایات که درباره 
صدقات ببان شده اند بی فائده می‌بود‌ند و آیاتی که در آن حکم درمان است 
بیهوده می‌بودند. بلکه مقصود این است که به طور تکوینی این سلسله همین طور 
می ماند اگر دکتر ماهری یا سازمان پیشگیری بخواهد که هیچ کس بیمار نشود. 
ممکن نیست؛ اگر حکومت تلاش کند که هیچ مسکینی وجود نداشته باشد هرگز 
امکان ندارد.البته ما مردم به اندازه توان خود موظف به اعانت؛ همدردی: علاج و 
کمك به آنها هستیم. و انسان هر قدر در این باره کوشش کند اجر و ثواب آن در دنا 
و آخرت به او خواهد رسید لیکن اگر شخص بیمار با وجود کوشش. صحّت نمی یبد 
یا وضع مالی کسی باوجود کوشش درست نمی‌شود پس او باید بداند که نزد خداوند 
متعال در همین برای من خبر است نبید از این پریشان .شده؛بترسد و چونکه ما علم 
غیب نمی دانیم و ما در عمل کردن بر چیزهای تکوینی مسئولیتی نداریم به همین 
خاطر باید بیش از پیش به کوشش, علاج. همدردی و كمك مشغول باشیم 

«والل موق لها ُحب ویزضی» 


() واببَْ فماً افت ال الداز الاِخرةٌ . و جستجو کن در آنچه خداوند به تو 
ولا تس نَصیبكت من انیا و آخین ما عطاه کرده سعادت آخرت را و حضه ات 
خن ال كت و تبغ لاد فی را از دنیا (برای بردن جر آخرت) 
الارض" ان له 9 بُحبُ الفشبدینه . فراموش نکن و بر(بندگان خدا) احسان 


هس رکوع ۸ آی۳۵ کن چنانکه خدا به تو احسان گرده 
(و با نافرمانی خدا و ضایع کردن حقوق) در دنیا فساد نکن هر آثینه خداوند مفسدین 
را دوست نمی دارد. 


توضیح: در قرآن مجید این گفتار نصیحت آمیز از طرف مسلمانان به قارون 
است. قصٌ کامل آن درییان اداء نکردن زکات» در بحث آیات فصل پنجم 
در شماره ۳ خواهد آمد. 

نی می گویند مطلب از جستجو کردن آخرت این است که صدقه کن ۰ قرب 
خداوند متعال را حاصل کن وصلهٌ رحم را برقرارکن. 

حضرت این عناسسی بد سید می فرمایند مطلب اینکه " از دنیا حصاٌ خود را 
قراموش :> تکن" این است ,که در دنیا عمل کردن برای خداوند متعال را ترك مکن. 
مجاهذٌ می گوید: عبادت کردن خداوند متعال در دنیاء اين حصَاٌ دنیای هر کس 
است که ثواب آن در آخرت می رسد. حسن بصرق می فرماید به قدر ضرورت خود 

سس 
گذاشته و باقیمانده را خرج کردن و جلو تر فرستادن؛ آين است حضه خود از دنیا و 
در روایتی است که خرج یکسال را نگهدارید و بقیه را صدقه نمائید.درسو فراموش 

کردن حصاً آخرت خود در دنیا. بر نفس خود ظلم شدیدی است ارشاد رسول 
اکرم‌تجم است که روز قبامت انسانها درحالی به بارگاه خداوند متعال حاضر کرده 
می شوند» که مانند بچةٌ گو سفند می باشند (به اعتبار ضعف و ذلّت) او به بارگاه 
خداوند متعال خوانده شده. و از جانب خداوند سئوال می‌شود: من به تو مال 
دادم دولت عطاء کردم؛ بر تو احسانات بزرگی کردم. تو در مقابل نعمتهای من چه 
کاری را انجام دادی؟ او عرض می‌کند ای پروردگار؛ من خوب مال جمع کردم و 
خوب ترفی دادم و مالی که داشتم آن را چندین برابر کرده در دنیا گذاشته آمدم 
شما مرا به دنا بفرستید همه آنها را با خود می آورم. ارشاد می‌شود: آن را نشان بده 


پ-(ب۰ب۰ ی 


۱۸۷ فضاثئل صدقات ... 
که ذخیره کرده پیش فرستاده باشی دوباره همین را عرض م یکند که ای اللّه من آن 
را خوب جمع نمودم و اضافه کردم و چقدر که بود چندین برابر نموده» و ترك کردم 
شما مرا بر گردانید همه آنها را با خود می آورم. بالآخره وقتیکه نزد او چنین 
ذخیره‌ای نباشد که جلوتر فرستاده باشد» در جهنم اند اخته می‌شود. (سکون 

این آرشادات خداوند متعال و رسول پاك او بسیار قابل توجّه هستند و لازم است 
با اهتمام زیاد به آنها عمل شود.اینها برای سرسری خواندن و رها نمودن نیست. 
زندگی دنیا را که کال مثژ خوایی است باید غنیمت بدانیم و با اهتمام زیاد برای 
زندگی آخرت آمادگی بگیریم و هر چه می تو انیم کسب کنیم» خداوند متعال مراهم 


)انم هو ُنقون لیوا فی یل شما مردم چنین هستید چون برای 
لمکم من یب" و من یب (اندکی) خرج در راه خدا خوانده 
فا بخ عن تسه" وال ای انم می‌شوید بعضی از شما بخل می ور زند 
> وان ولو بل وا غیرکم ل._ (اگر برای بیشتر گفته شود چه خواهید 


ایکون آنالیمه کرد) و هر که (در خرج کردن) بخل کند 
(محمد. رکوع - آیه ۳۸) ۱ اوباخودش‌بخل م یکند(زیرا فائده 


خرج کردن در راه خدا به خودش می رسد) خداوند بی نیاز است (به مال شما 
نیازی ندارد) وشما محتاج او هستید به همین خاطر به شما دستور می دهد که صدقه 
کنید چون ثواب آن به خود شما مير سد) و اگر شما (از احکام الهی) روگردان شوید 
خداوند بجای شما قومی دیگر خواهد آورد که مثل شما نخواهند بود (بلکه بسیار 
فرمانبردار خواهند بود ومثل شما عمل تخواهند کرد). 

توضیح: این ظاهر است: خداوند متعال نسبت به خیرات و صدقات ما هیچ گونه 
غرضی ندارد و هر قدر ترغیبهای زیادی در کلام پاك خود و بذریعه رسول گرامی خود 
فرموده است آنها برای فائده ما هستند چنانکه در فصل اوّل خیلی از فوائد دینی و 
دنیوی صدقه ذکر شده است. وقتبکه حاکم؛ مالك و خالق به شخصی حکم کاری را 
بدهد که در آن هیچ فائده ای برای حکم کننده نباشد بلکه فائده برای کسی باشد 
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که به او حکم شده است و باز هم او از حکم افرمانی کند. پین انسونن خوردن او 
برآن ظاهر و قطعی است. 
در حدیثی وارد است که خداوند متعال بسیاری از مردم را به این خاطر نعمت 

ممی دهند که به مردم فاقده برسانند. تاوقتیکه آنها این چنین می کنند. آن نعمتها 
نزدشان باقی می ماند. وقتیکه رو گردانی می کنند خدآوند متعال آن نعمتها را از آنها 
گرفته به دیگران عطاء میکند..من و اين نعمتها فقط با مال مخصوص نیستند بلکه 
عرّت. مقام» تفوذ وغیره در آن شامل هستند و حکم همه یکی است. 

در بعضی ازاحادیث آمده است که وقتی این آیه" مبا رکه تازل شد "اگر شما 
نی ند پس خداوند مال قوم دیگری را پا م‌کند" هضی از صحاب 
پرسیدند یا رسول اللهتٌَِ آنها چه کسانی هستندکه در صورت روگردانی مابجای ما 
می آیند آنحضرت نا دست مبارك خود را برشانه حضرت سلمان فارسی + گذاشته 
و فرمودند این و قومش. قسم به آن ذاتیکه جان من در قبضه" او است آگر دین بر ثرا 
(نام مجموعه ای از چند ستاره است) می‌بود بعضی از مردم فارس دین را از همانجا 
می گرفتند. این مطلب در بسیاری از روایات آمده است سین 

یعنی خداوند متعال به آنها این قدر عظمت. بزرگی و بلندی در دین عطاء 
فرموده اند که اگر دین و علم در ترا می‌بود. از آنجا هم حاصل می کردند در مشكوة 
-شریف این روایت از ترمذی شریف نقل شده است همینطور در روایت دیگری ارشاد 
رسول خداعول را نقل کرده که در محضر ایشان ذکر مردم عجم کرده شد پس رسول 
آکرمتتد ارشاد فرمودند که مرا برآنها یا بر بعضی از آنها نسبت به شما یا بر بعضی از 
شما اعتماد پیشتری است.(منکون) 

این ظاهر است که در عجم بعضی از بزرگان باچنان حالات و درجاتی پیدا 
شده‌اند که از فضیلت صحایی* بودن صحابه کرام بگذريم. به اعتبار صفات و 
کمالات دیگر خبلی بالا هستند فضائل زیادی از حضرت سلمان فارسی خ4 در 
احادیث آمده است و ای هم می آمد وی زیرا اه آیفان کر لاش دین حق» مشقّت و 
رنجهای زیادی تحمل نمودند در بسیاری از کشورها جستجو کردند عمری طولانی 
داشتند در دویست و پنجاه ساله بودن ایشان هیچ شخص معتمدی اختلاف ندارد. 


۱۸۹ فضائل صدقات ... 


اه مار و بو ما ها 


نبی ی آخرازمان را می دانستند به همین خاطر در رای رسول اکرم‌تن حرکمت 
کردند و از راهبان و عالمان آن زمان تحقیق می کردند و آنها بشارت می دادند که 
رسول اکرمتتَن بزودی پیدا می شوند و علامات ایشان را بیان می کردند. او از 
شاهزادگان فارس بود در همین جستجو کشور به کشور؛ تلاش می کرد شخصی او را 
اسیر کرده و غلام خود قرارداده و فروخت همینطور دست بدست فروخته می شد. 
درروایت بخاری شریف است که خودشان می فرمایند که مرا بیش از ده ارباب 
خی وروت کرد ند در آخريك بهودی از اهل مدینة منوقره اورا خرید در آن 
زمان رسول اکرمَِ هجرت فرموده به مدینه منوره تشریف بردند.او با خبر شده در 
خدمت آ نحضرت نهد حاضر شد و آن علاماتی را که به او گفته شده بود» شناخته و 
امتحان کرد. بعد از آن مسلمان شد و به ارباب بهودی خود فدیه داده» آزاد شد (این 
عمل را مکاتب ساختن می گویند). 
یه ۳ ] رسول اکرمتل ارشاد فرمودند: خداوند متعال چهار 
شخص را دوست دارد حضرت سلمان طل هم یکی از آنها است (اصابه) مطلب این 
نیست که کسی دیگررا دوست مدای او اد چهار نفر از جمله 
محبوبان خداوند هستند. سب دیث دیگری ارشاد رسول اکرمتت است که خداوند 
متعال برای هر نبی هفت نُجباء مقرر کرده آست (یعنی جماعت مخصوصی از مردم 
برگزیده که نگرانی ظاهری و باطنی آن نبی را می کنند و به او كمك می کنند) لیکن 
برای من چهارده نجباء انتخاب فرموده اند. کسی پرسید که آنها چه کسانی هستند؟ 
(حضرت علی:» که راوی حدیث هستند فرمودند) من و دو فرزندم (حضرت حسن 
و نی لیم حصرت ‏ خعرت جفری عزوا بویر حهرات عور 
حضرت مصعب‌بن عمیر حضربلال. حضرت سلمان» حضرت عهار. حضرت عبدالله 
بن مسعود» حضرت ابوذر غفاری و حضرت مقد ۵ رضی ال تعابی علیهم اجمعین.(مکوة) 
از تفصیل حالات این مشخص می‌شود که این حضرات در امر مهمی از دین 
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دارای خصوصیاتی هستند. در بخاری شریف است که وقتی آي مبا رکذ سورخ جمعه 
(واخرین مهم ما یحو بهم4 نازل شد صحابهب# عرض کردند يا رسول اللهتِل 
آنها چه کسانی هستند آ نحضرتتٌَ سکوت فرمودند. صحابه ی این سئوال را تا سه 
بار تکرار کردند. رسول اکرم دست مبارك خود را بر سلمان فارسی گذاشته و 
فرمودند که اگر یمان بر ثرّا می‌بود پس بعضی از اینها از آنجا هم می آوردند در 
حدیث دیگری است که اگر علم بر را می‌بود و در روایتی دیگر است که اگر دین بر 
را می‌بود بعضی مردم فارس از آنجا هم می آوردند.«خ ابری؛ 

علامه سیوطی" که خود شان از محتّین هافعی هستند. می فرمایند که این 
حدیث بطورپیشگویی در فضائل حضرت امام ابو حنیفه" اینقدر صحت دارد که برآن 
کاملاً اعتهاد کرده می‌شود.(سم اون 


(۱۰) ما اب من مُصيِبة فی الأزض ولا 
فی آشکم الا فی کتب من قبل آن 
راهان لت علی اه یی ه یل 
" تأسَوا علی ما فاتکم ولا تقرحوا بماً انکم* 
وله اجب کل مختال فخوره لین 
حون و رون الناس پالبخل" و من 
ول فان له هو نی الحمیده _ 
(الحدید_ رکو ع؟- آیه ۲۲ ۱ ۲۶) 


هیچ مصیبتی در دنیا و بخصوص در 
جانهای شما پدید تمی‌آید مگر (تمام 
شان) در کتایی(لوح محفوظ) قبل از به 
وجود آمدن شما نوشته شده است 9 
اين کار (یعنی مقدر نمودن همه 
احوال) بر ای خداوند آسان است (و 
اين را به اين خاطر بیان فرمود) تا بر 
زوال نعمتیا (عافیت. مال و اولاد. زیاد) 


رنجیده نشوید و همچنین بر حاصل شدن نعمتی! مغرور نشوید (چون مغرور به چیزی 
باید شد که بدست خودش حاصل کرده باشد اما آنچه بحکم کسی دیگر رسیده چه 
غروری دارد!) و خداوند هیچ سر کش و متکبری را دوست ندارد (بخصوص) کسانی 
که بخل می ورزند و مردم را نیز به بخیلی وادار می کنند. و کسی که (از خرج کردن 
در راه خدا و امور دینی) روگردانی کند(او به خدا چه ضروری می رساند) خداوند 
یی نیاز و لائق حمد است. 

توضیح: رنج در مصاثب چیزی طبیعی است. مقصود این است که رنج 


۱۹۱ فضاثئل صدقات ... 


اینقدر زیاد نباشد که انسان را از همه" کارهای دین و دنیا باز دارد. اين يك چبز 
طبیعی است که اگر انسان دربارٌ چیزی از قبل بقین کامل را داشته باشد که فلان کار 
حتماً خواهد شد و هیچ گونه سعی و کوششی نمی تواند مانع از آن شود پس بر آن. 
رنج و غم کمتری خواهد خورد ولی بر عکس آن اگر کاری خلاف انتظار پیش آید 
پس بر آن رنج بیشتری می‌رسد به همین خاطر در آية مبا رکه الا بر این تأکید شده که 
موت و حیات؛ رنج و خوشی» راحت و آفت همه این چیز هارا ما قباً قضاوت کرده ایم 
و آنها هما نطور واقم خوا هند شد لذادراین موارد نباید عغجب و نکتر کنیم و ته آنقدر غم 
بخوریم که به هلاکت نزديك شویم. 

در آية شریفه دو لفظ وارد شده است "مُختال و فخور" که ترجمة آنها غرور دارنده 
و تکتّر کننده آمده است غرور با خود انسان می‌شود یعنی بغیر از وجود دیگران هم 
ممکن است و تک جلوی دیگران و در مقابل آنها انجام می گیرد و بعضی از علماء 
نوشته اند اختیال یعنی غرور داشتن برچیزهاتی که جزء کمالات ذاتی انسان باشد و فخر 
برآان چیزهایی می باشد که بیرون از وجود انسان باشد مانند مال» جاه وغیره.(یان الترآن) 

حضرت رْعه" می گوید که حضرت عبدالله آبن عهررسی له نیما را دیدم که لباس 
ضخیم وخشتی پوشيده بود. من عرض کردم: من لباس نرم بافت خُراسان آورده ام 
اگر آنها را پوشید. با دیدن آن لباس بر تن شما چشمان من خنك می‌شود. ایقان 
فرمودند من از اين می ترسم که اين لباس را پوشیده مبادا "مُختال فخور" 
بشوم .ردزسو یعنی از پوشیدن اینها مبادا در من غجب و تفاخر پیدا شود. 


۱ هم این قون لا توا ی همین ها (منافقین) هستند که می گویند 
من عند سول الّه خی فاد وله به اطرافیان رسول الله (اصحابتی) 
خزانن السْمّت والازضش و لکن خرج نکنید تا اینکه خود شان(بسیب 
لقن لا هه (ماقون. رکوع۱.آیه") ‏ نرسیدن خرج ازخدمت رسول اکرم 
پراکنده شوند.(حال آنکه اين احمتها نمی دانند که) تمام خزائن آسمانها و زمین 
فقط در ملك خدا است اما منافقین (چون احمق اند) نمی فهمند. 

توضیح: دربسیاری از روایات اين مطلب وارد شده است که عبداللّه بن آیی 

۱ ی 
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ریس منافقین و دار و دسته او گفتند:اگر به کسانیکه نزد رسول اکرمتَجمع شده 
کمات کرده نشود از گرسنگی پریشان شده خود بخود پراکنده می شوند به همین 
منظور این آیهٌ مبارکه نازل شد و کاملاً درست است و هر روز مشاهده می‌شود و 
صدها بار تجربه شده است که هر وقت مردم يا يك فرد خاصی؛ بنا بر دشمنی و 
عداوت از کمك کردن به کسانیکه کار دین را انجام میدهند. باز می آیند. پس 
خداوند متعال به لطف و کرم خود دروازه دیگری را باز می‌کند هر شخص باید این 
را با یقین بداند که خداوند متعال رزق را فقط و فقط در قبضً خودش گذاشته است و 
هیچ فرد يا قدرتی نمی تواند رزق را قطع کند البته آنانی که از کمت به دین؛ دست 
می کشند د رآخرت برای پاسخ گویی نزد خداوند متعال آماده باشند.نه آنجا دروغ 
کارساز است» که بگویند هدف ما این بود. آن بود و نه هیچ و کیل مدافعی به کار 
می‌آید. حیله های فرضی تراشيد ه و از کار های خدا و دین شانه خالی کردن به جزء 
از خراب کردن عاقبت خود. هیچ فائده دیگری ندارد به خاطر دشمنیهای شخصی 
وغرضهای فاسد دنیوی در کار ها ی دینی خلل انداختن یا دست کشیدن ا زکماث به 
کسی که کار دین را میکند پا منع کردن دیگران از کماك کردن به آوء به خود ضرر 
رساندن است وبه 9 نمی رسد. 
_ اراد رسول اکرمَ است: کسی که از کم کردنبه مسلهنی در آن وقت کنر 
عبری کند که آبرو با شخصیّت او در خطر باشد پس خداوند از كمك کردن به آن شخصء 
زمانیکه او محتاج كمك ومدد باشد» پی توجهی می فرماید رسنين 
روش رسول اکرمِ برای اهّت شاهراه سعادت است. بر هر آقتی لازم است 
که در هر چیز تلاش کند که روش رسول اکرمٌَِ چه بوده و در حد توان خود 
کوشش پیروی از آن را بکند اخلاق کریمانه رسول اکرمتل درتمام زندگی این بود 
که از کمات کردن به دشمنان هم خود داری نم یکردند. صدها واقعات در کتب 
احادیث و تاریخ بر اين» گواه هستند. عبدالله بن أبی رئیس منافقین از هر اذیّت و 
آزاری که به رسول اکرمٌ می توانست برساند. هر گز و هیچ گاه کوتاهی نکرد. در 
سفری که آي مبا رکه بالا نازل شد قول همین شخص است "وقتیکه ما برگشته به 
مدینه برسیم پس عرتمندان یعنی ماء این ذلیلها را (مسلمانان را) از مدینه 


| 
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بیرون خواهیم کرد" لیکن با وجود همه این حالات چند روز بعد از برگشت همین 
سفرء پیمار شد. به پسر خود که مسلمانی واقعی بود. گفت: برو آنحضرتتَِ را نزد - 
من بیاور. خواهش تورا حتماً قبول می کنند. او در خدمت آنحضرت‌نِ حاضر شد 
و خواستٌ پدرش را عرض کرد. رسول اکرمَ فوراً کفش پوشيده و با او همراه شد 
وقتیکه عبدالله‌بن أ ی رسول اکرمتِث را دید شروع به گریه کرد آنحضرتتِ 
فرمودند: ای دشمن خدا آیا ترسیدی؟ گفت من دراین وقت شما را بخاطر تنبیه 
نمودن طلب نکرده ام بلکه به این خاطر خواسته بودم که شما تشریف ییاورید تا 
دراین وقت» برمن رحم کنی رسول اکرمتتل این سخن را شنیده آشاك در چشما نش 
جمع شد و ارشاد فرمودند چه می خواهی؟ او عرض کرد وقت مرگ من نزديك 
است. وقتیکه مُردّم» هنگام غسل دادن من شما حضور داشته باشید و در لباس خویش 
مرا کفن کنید و جنازه ام را تا سر قبر همراهی کنید و نماز جنازهُ مرا بخوانید رسول 
اکرم‌تلٌ تمام خواسته های او را قبول فرمودند بنابراین آية مبارکه و لا تصل علی 
آحّد منم (براءة_رکوع۱۱) نازل شد (۵ زمنور که خداوند متعال در آن» از خواندن نماز 
جنازه بر منافقین منع فرمودند. ۱ 

این بود رفتار رسول اکرمتٌَ باد شمنان جانی خود و اين لطف وکر می‌بود 
برسرآن بد ذاتها که هیچ لحظه ای از دشنام و بدگویی وعیب تراشی خودداری 
نمی کردند آیا ما هم میتوانیم بادشمنان خود چنین رفتار کنیم که رحم‌للعالمین 
کرد که رنج و اراحتی آن دشمن جانی را دیده در چشمانشان اشاك جمع شد و او 
باوجود کفر خود هر درخواستی که کرد آنحضرتن از کرم خویش بر آورده 
ساخت. پیراهن مبارك خود را بیرون آورده و برای کفن به او داد و بقةٌ خواسته های 
او را نیز بر آورده کرد اگرچه به سبب کفر او فائده ای نداشت بلکه برای آینده از 
طرف خداوند از این قدر لطف و کرم معانعت نازل شد. 


(۱۲) ان نم ما لو آصحب الجنج ما (اهل مکه را بادادن اسباب عیش و 
اذ آفتفوا لْصرِه) مُضبحین ه ولا راحت) آزمایش و امتحان نموده ایم (ت 
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ستلونه فساف علها طاف ف رت . بیینیم آنها در اين نعمت ها چکار 


۱۹ 
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وهم أئمونه فاصبحت کالطریمه فتادوا 
مصبحینه آن اغذوا علی حزتکم ان کننم 
صاروننه فلطوا و هم یاوه آن آ 
دح الوم علیکم سکن ه وذوا علی 
حرد فادرئنه نما رآوها فلا ان تضالْونه 
ل خن محزوفونه قلطم الم آفل 
لم لو 9 بحونه الوا سبط وا اکن 
مین ه فاقل بطم علی بض 
اوه الوا یی که عمی 
آن دلاخ مالیا راغبوته 
کتلات العذاب* و لعذاب لاخرع یر لو 
کائوا یمه (قلم. رکوع۱. آیه ۳۳۱۱۷) 


خواهند کرد) چنانکه (قبل ازآنها) 
صاحبان باغ را آزمودیم هنگامیکه آنها 
سوگند یاد کرد‌ند که صبحگاه حتماً 
میوه اش را بچینند و (چنان مطمتن 
بودند که) آن شاء اللّه هم نگفتند. پس 
از جانب خدا عذایی (چون آتش یا 
هوای بسیار گرم) بر آن باغ مسلط 
گردید و آنان در خواب بودند پس 
صبح آن باغ مانند زمینی بود که 
محصولش درو شده باشد که (بعضی جا 
ها کاملاً صاف گردیده بود و بعضی جا 
ها آتش زده شده بود) و هنگام صبح 


یکدیگر را صدا زدند که اگر می خواهید میوه های باغ را جمع آوری کنید پس در 
وقت صبح برویم. پس آنها حرکت کرده درحالیکه آهسته آهسته با یکدیگر میگفتند: 
. مواظب باشید که امروز فقیری بر ما وارد نشود.صبح که رسیدند فکر می کردند که 
می‌توانند فقراء را باز گردانند (تا همه را خود شان جمع آوری کرده بیاورند) چون 
آنجا رسیدند) و باغ را به آن حالت دیدند گفتند یقیاً ما راه را گم کرده ایم (جائی 
دیگر آمده ایم اين که باغ ما نیست. اقا چون از قرائن و علاماث معلوم شد که باغ 
همین جاست پس چنین گفتند) نه بلکه ما محروم شده ایم یکی از آنها (که کمی) 
نيك و صالح بود (اما در عمل با آنها شريك بود) گفت مگر من به شما نگفته بودم (که 
چنین نیت بدی نکنید از دادن به فقیران در باغ برکت می آید حالا) چرا پاکی 
خداوندرا بیان نمی کنید (یعنی توبه و استففار کنید) ضاحبان باغ گفتند پاك است 
پروردگار ماء یی شات ما ظالم هستیم سپس شروع کردند به ملامت کردن یکدیگر 
(چنانکه عموماً هنگام خراب شدن کار هر يك دیگری را مقطّر میداند) سپس همه 
گفتند و ای برماء ما سخت سرکش و گمراه بودیم (تقصیر تنها از یکی نیست بر آن همه 
باهم موافق بودیم؛ همه با هم توبه کنیم از برکت اين لوب) امیدواریم پروردگار مء به 


1۹۰ ۱ فضائل صدقات .. 


ما بهتر از اين باغ عطاء بفرماید الآن ما همه توبه می کنیم (بعد از این خداوند متعال 
بطور تأ کید می فرماید) اینگونه است عذاب (دنياکه براثر نیّت بد چیز ها همه فناامی 
شوند) و البته عذاب آخرت از این هم سخت تر است ای کاش که مردم می دانستند 
(که بخيلي کردن با فقیران عاقبت خویی ندارد.) 

توضیح: این فص بسیار عبرت آمیزی است که در آیات بالا ذکر فرموده اند 
کسانی که برای ندادن به فقرا»مساکین و نیازمندان عهد می کنند. قسم خورده و 
وعده می کنند که به این نیازمندان يك درهم كمك نمی کنیم و يك وعده غذا هم 
نمی دهیم. این نا اهلان هر گز لائّق کمات نیستند به ايشان كمك کردن بی فائده 
است بمال چنین افرادی عذاب می‌آید ودر نتجه تعاممال خودرا دز يك لحظه از 
دست می دهند و آن نيك دلانی که این روش را دوست ندارند لیکن عملا به اعتبار 
حصه با آنها شريك می شوند. آنها هم از مصیبت عذاب نجات حاصل نم یکنند. 

حضرت عبدالله بن عبّاسرضی ال عنمما میی‌فرمایند: واقعه ای که در این آیات گذشت 
درمورد آن برادرانی است که در حبشه زندگی می‌کردند پدر آنها باغ بسیار زرگی 
داشت از محصول آن سائلان را هم می داد وقتی که پدر وفات کرد فرزندانش گفتند 
پدر ما نادان بود هر چیز را بين مردم تقسیم می کرد. سپس قسم خوردند که ما صبح 
زود تمام محصول را جمع کرده ومی آوریم و هیچ فقیری را از آن» چیزی نمی‌دهيم. 

قتادةٌ می گوید که روش مالك آن باغ اين بود که از محصول باغ مخارج 
یکسال خود را گذاشته و بقیه همه را در راه خدا خرج می کرد فرزندانش اورا از این 
کار منع ممی کردند وقتبکه وفات کرد فرزندان اوء آن فکر را کردند که در بالا گذشت 
که تمام محصول را نگهداشته و به هیچ فقبری چیزی ندهند. ۱ 

سعید بن جُییر می گوید: این باغ در یمن بود و نام آن مکان ضروان بود که از 
صنعا (شهر مشهور یمن) شش میل فاصله داشت ابن جرج می گوید آن عذابی که بر 
آن باغ مسلّط شد آتشی بود که از یکی از وادیهای جهنْم بیرون آمد که بر آنن باغ 
افتان. مجاهد می گوید: آن باغ انگور بود. َِ ۱ 

حضرت عبدالله ان مود ارهاو رسول اکرم2 را نقل میکند که خودتان 
را از کناهان محفوظ نگه دارید انسان چنان گناهی م یکند که از نحوست آن 
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حصه‌ای از علم فراموش می‌شود (یعنی حافظه خراب می‌شود و آنچه خوانده 
فراموش می‌شود) و بعضی گناهان چنان هستند که به سبب آنها انسان برای تهجّد 
بیدار نمی‌شود بعضی گناهان چنان هستند که به سبب آنها آن درآمدی که نزد یات 
بود به دستش برسد. از دست او می رود. سپس رسول اکرهٌ این ی مبا رکه را 
لاوت فرمودند اف علیه طائّف من راك ...> و فرمودند که اینها به سبب گناه از 
محصول باغ خود محروم شدند.رذزمنو. 

در جای دیگر از قرآن مجید ارشاد خود خداوند متعال است: 

وم أصابکم من مُصيبّة فا کسبت آیدیکم و یعون کث 4 (هوری.رکوع ) 
ترجمه: "هر مصیبتی که به شما می رسد به سبب اعمال شما می رسد و (سزای تمام 
گناهان نمی رسد بلکه) بسیاری از گناهان را خداوند متعال معاف می فرماید * 
حضرت علی غل: می فرماید: که آ نحضرت ع به من فرمودند: تفسیر این آیه را به شما 
" بگویم؟ آی عّیآ هر چیزی به تو برسد. مرض باشد یا نوعی از عذاب يا مصیبت 
دیگری از دنیا» آن نتبجه کسب دستهای خودت می باشد. این مضمون را بنده در 


رسالهٌ "اعتدال" با تقصیل نوشته‌ام» آنجا ملاحظه فرمائید. 


(۱۳)- امن أَوتی کنبه بشله ‏ فیقول 
یی لم أوّت کته ه ولم آذر ما 
حسابیهه یلَیتَا کات القاضیةه ما آغنی 
غنی مالیه هت عَنی سلطانیهه خذوه 
44 رو و ویو ر ار ارو مرو وف 
فلوهه نم الجَحیم صلوذه ثم فی سلسلّة 
ذرغها سَبغْون ذراغا فاسلْکوهه ان کان لا 
یذ یم بالله یمه ولا تخض علی طفام 
المسکیٌنه فیس له الوم ههنا حمیم ه و 
9 طعام" لا من غنلن ه ‏ یال ال 
الْخَاطوّنه (لحاقه. رکوع ۱. آیه۳۷ ۳۷۵) 


و اما آن کسی که نام اعمال او بدست 
چپش داده شود (بانهایت حسرت و 
شرمنده گی) می گوید: ای کاش نامه 
اعمالم بمن داده نمی شد و من هر گز 


"از حساب اعمالم آگاه نمی شدم ای 


کاش مرگ من همه این قصه را به پایان 
می رساند (یعنی قیامتی نمی آمد تا 
حساب و کتایی باشد) مال من نیز بمن 
هیچ فائده ای نرساند و همه قدرت و 
(آبرو یم) از بين رفت (به فرشته ها دستور 


داده می‌شود)این را بگیرید و طوق به گردنش بیندازید و سپس اورا در جهّم بیندازید 
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و بعد او را در زنجیری که طول آن هفتاد گز است بپیچید. برای اینکه او به خدای 
بزرگ ایمان نیا و رده(علاوه بر اين که خود شان طعام نمی دادند) دیگران را نیز به 
طعام دادن مساکین ترغیب نمی دادند پس امروز او را در اینجا هیچ یار و مددگاری 
نیست و نه خوراکی جز " لین * که نمی خورند آن را مگ گناهکاران. , 
توضیح: آیی که از شستن زخمها و غیره جمع شود" غنلیْن" گفته می‌شود . 
وهمین ترجمه مشهور" غنلین" است از حضرت آبن عبّاس,سی ال نید نقل شده است: 
و 
"غنلین" چرك و خونابه و غیره است که از زخم بیرون می‌آید» حضرت ایو سعید 
خدری» ارشاد رسول اکرمتتلم را نقل م یکند که اگر يك دلو از" غلیُن" در دنیا 
ريخته شود. از بوی بد آن نمام دنا من و بدبو می‌شود. 
از ُوف هامی نقل شده است که آن زنجیری که هفتاد گز درا ز است» هر گز آن 
هفتاد باع آست و هر باع اینقدر دراز است که فاصله آن از مکه مکرمه تا کوفه است از 
۱ حضرت آبن عبّاس,رتی اله عها و از دیگر مفنرین نقل شده است که من 
انسان داخل کرده شده و از بینی او بیرون آورده می‌شود و سپس دور بد او پیچید 
می‌شود که به سبب آن به سختی بسته می‌شود .نز مت ۱ 
در این آیهٌ مبا رکه برای کسانی که دیگران را برای غذا دادن به مسکینان تشویق 
نمی یکنند عذاب آمده است به همین خاطر ما باید دیگر عزیزان» دوستان» آشنایان 
خود را برای فقیر نوازی و دادن طعام به مساکین» بطور خصوصی ترغیب بدهیم و از 
ترغیب دادن دیگران در خود انسان هم صفت بدبخل کم می‌شود. 


(۱8) بسُم له لزخفن ریم" بنام خداوند بخشنده ومهربان» وای بر 


ول کل همَزةأ نرقهراٌزی جَمَع مالا 
۲ عدادهه یسب آنْ ال آخلَدهه کاً 


یذ فی الخطفة ه و ما از ن 
الخطمةه از اه الُْوَقَدةٌ التی تلع 
علی الافئدةه اه هم مضه فی 


6 لاه 
عمد مُمد دخ0 (سورذ الهمزه) 


کسی که پشت سر عیب می گیرد و 
درپیش رو طعنه می زند آن کسی که 
مال جمع کرده و (به جهت محبّت زیاد) . 
همیشه آن را حساب و شمار می‌کند 
گمان میی‌کند که مال او برا ی همیشه 


هاندگار است ه رگز ه (اين مال همیشه 
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نمی ماند) بخدا قسم این شخص در آ تشی انداخته خواهد شد هر چیزی که در آن 
نهاده شود آن را نکه پاره می‌کند. (آیا) اطلاع داری که چطور آن آتش نکه پاره 
کننده است؟ آن آتش خدا است که افروخته شده. تا قلبها میرسد (یعنی با رسیدن 
آتش دنیا بر بدن» انسان می میرد اما در آنجا چون مرگ نیست با رسیدن به بدن تا 
قلب خواهد رسید و کمترین صدم قلبی را هم انسان بسیار زیاد محسوس م یکند)و 
آن آتش برآ نها گماشته شده و در ستونهای درا (آتش) در آورده شده است. 
توضیح: در تقسیر " همره ره" اقوال مختلفی وجود دارد يك تسیر این است 
که در بالا نقل شده است. از حضرت ابن عباسرضی ال عهه وت تفسیر "همه" 
طعنه زننده و تضیر "مره" غیبت کننده نقل شده است. ‏ بن جریج می گوید: 
"همّژه" با اشاره انجام می گیرد با اشارهُ چشم دست. دهان وبا اشارة هر چه باشد و" 
"مر" با زبان می‌شود. 
یکبار رسول اکرمتِ قصا معراج خود را بیان فرموده و ارشاد فرمودند: گروهی 
از انسنها را دیدم که بدنهای آنها با قیچی قطع کرده می شد من از جبرئیل پرسیدم 
که اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: ایشان همان کسانی هستند که زینت اختیار 
می‌کردند (یعنی برای انجام دادن کار های حرام خود را آراسته کرده و بیرون 
می‌آمدند)» سپس من چاهی را دیدم که از آن بوی بسیار بدی و صدای داد و فریاد 
می‌آمد. من از جبرثئیل پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟ ایشان گفتند: همان زنانی 
هستند که (برای انجام دادن کارهای حرام) خود را زینت داده و آرایش می کردند 
و کارهای ناجائز انجام می دادند. سپس من عده ای مرد و زن را دیدم که بوسیلةٌ 
پستانهایشان آویزان بودند. من پرسیدم: اینها چه کسانی هستند!؟ حضرت جبرئیل 
گفتند: اینها طعنه می زدند و سخن چینی می کردند (دزمتون خداوند متعال به فضل 
خویش همه را از ان اعمال محفوظ بدارد. وعیدهای بسیار سختی هستند. 
دراین سورة مبارکه بخصوص مذمّت بخل و حرص را ارشاد فرموده آند که به 
سبب بخل, مال را جمع کرده و می گذارد و به سبب حرص. همیشه حساب م یکند 
که مباد! کم شوند و با مال اين قدر محبّت دارد که از چندین بار حساب کردن آن 
لذّت می برد. این عادت بد سبب نکر و خود بینی می‌شود که بسبب آن عیب جویی 
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از دیگران و طعنه زدن برآنها پیدا می‌شود به همین سبب در اوّل اين سوره بعد از 
آگاه کردن برآن عبوب. مذمّت آن خصلتهای بد خ کر شده است. 

هر شخص در این جنون مبتلا است که افزایش مال می تواند اورا از آفات و 
حوادث حفاظت کند. گویا که ثروتمندان اصلاً نمی میرند به همین خاطر بر این 
تأکید کرده شده نیز بنیاری از واقعات این را تأیید می کنند که وقتی آفت و مصیبتی 
می‌آید مال و متاع هیچ فائده ای نمی دهند. بلکه بعضی اوقات؛ خودٍ کثرت مال: 
آفات را به دنبال می آورد. کسی در فکر زهر دادن او ست و کسی در فکر کشتن 
اوست» غارت» دزدی» رهزنی و صدها آفات دیگر بسبب این .مال بر انسان مسلط 
می‌شوند وقتی که مال زیاد می‌شود پس عزیزان و نزد یکان؛ همسر؛ پسر و همه از ته 
دل این آرزورا می کنند که این پیرمرد زود تر بمیرد تا مالش بدست ما بیفتد. 


(۱۵) بنم الله الزخمن الرحیم « 
آرتیت الذِی یب بالدین ه فنلت 
اْذی یع یمه ول تیخض غلی طفام 
المنکینه فول" لفضبین ه لین هم 
عَن صلاتهم ساطونه لین هم ی رآء ون 0 
و یعون المَاعوْن 0 (سوردماعون) 


بنام خداوند بخشنده و مهربان: (ای 
محمد عب) آبا دیدی آن کسی را که 
روز قيامت را انکار میکند (حال او این 
است که) تیم را از خود بهقهر میاند 
(خودش بجای خود دیگران را هم) به 
طعام دادن مساکین ترغیب نمی دهد 


پس هلاکت است برآن نماز گذارانی که ایشان از نماز خود غافل هستند (یعنی 
نمی‌خوانند و اگر گاهی هم می خوانند) به خاطر ریا وخود نمائی می خوانند و 
ماعون را منع می کنند.(یعنی اصلا نمی دهند) 

توضیح: حضرت آبن عبّاس,سی له عهم می‌فرمایند: راندن یتیم این است که حق 
اورا باز دارند و به آو ندهند : حضرت قتادة می فرماید : مراد از راندن یتیم» بر او ظلم 
کردن است و این چیز به سبب یقین نداشتن به روز قیامت می باشد کسی که به روز 
قیامت یقین دارد و بر جزا وسزا ی آنجا کاملاًباور داشته باشد. بر کسی ظلم نم یکند 
ومال خود را جمع کرده ذخیره نم یکند بلکه درراه خداخوب خرج میکند برای 
اینکه کسی که یقین کامل داشته باشد که اگر آمروز در تجارت ده درهم بکار ببرم فردا 


فصل دوم /_مَذمّت بخل 1 
فص 09۵ تست 

حتماً به من هزار درهم ازراه حلال خواهد رسید هر گز در این نأخیر نه ی‌کند. 
در بارة نماز گذارانی که ذکر آنها دراینجا است» حضرت ابن عباسرضی ال عهما 


می فرماید : منظور آن منافقانی هستند که جلوی مردم برای ریا نماز ممی خوانند و هر ۱ 


وقّت که تنها می باشند» آن را ترك می کنند از حضرت سعد و بسیاری دیگر از 


صحابه ان نقل شده است: منظور از ترك کردن نماز» ,با نأخیر خواندن آن است بعنی 


سس ی ۱ ۹ ۱ ِ 
یی وقت می خوانند در تفسیر ماعون علماء چندین قول دارند و در تفسیر اين» از 


بعضی علماء زکات نقل شده است. لیکن موافق تفسیر هایی که از اکثر علماء نقل شده» 
آن چیز های معمولی می باشند که انسان روزانه آنها را مصرف م یکند. 

. حضرت عبدالله بن مستودت می فرماید: ما در زمانه رسول اکرمتِِ این 
چیزها را مصداق ماعون قرارمی دادیم: کسی دلو خواست به او بدهیم و چیز های 
دیگری از این قبیل مانند بیل» دیگ. ترازو و غیره که به يك دیگر میی دادیم تاکار 
خود را انجام داده و برگر داند. حضرت ابو هریره#:. از آنحضرتتٌِ نقل م یکند 
که مراد از ماعون آن چیزهایی هستند که مردم با آن یکدیگر را کمات می کنند مانند 
بیل» دیگ. دلو وغیره. ۱ 

این مطلب به کثرت در روایات متعدادی ذکر شده است. از حضرت عکرمه 3 
کسی دربارٌ ماعون پرسید. فرمودند: در اصل زکات است و کمترین درجة آن. 


سس 


دادن»غربال و دلو و سوزن است (دزسو) 

در این سورد مبارکه بر چندین چیز تأکید کرده شده از جملاًآنها درباره یتیمان 
بطور خاصءنأً کید است که از جملةٌ اسباب هلاکت» بیرون راندن یتیم می باشد؛ بسیاری 
ازردم وارث و ولی بتیمان شده؛ مال آنهارا در تصرف خود در می آورند وقتیکه بتیم با 
کسی دیگر از طرف او باز خواست کند پس براو خشم می گيرند. در آمدن عذاب سخت 
بر آنها و در هلاك شدنشان هیچ شکّی نیست (علهاء می فرمایند که) شآن نزول اين سورد 
مبارکه, حقوق یتیمان است. در قرآن مجید دربار یتیمان, . آیات بسیاری نازل شده است 
در اینجا به تعدادی از آیات اشاره می کنم که از آنها ثابت می‌شود که خداوند متعال 
باچه اهتمامی چندین بار بر این. بره حق آنهاتاً کید فرموده اند. 
۱و بالوالدین احان و ی ای یی والهسکین...6۰(بره.رکوع۰) 


۳۰۱ فضاثئل صدقات .. 
۲«واتی المال علی حُبه ذوی یی والْْتصی والْمُسکین....(بقره. رکوع ۲۲) 
۳ ولمم من خر قبلوادی و ازیو الیتفی... دوع ۲ 
6_(ویسوَئت عن یی فل اصلاح هم خر ...6 (جوم رکوع۳۷) 
۵_«واتوا لته أَمُوالهُم...: (نساء رکوع۱) 
وان خفتم الا قَطو فی الیْنِی....6 (نء. رکوع۱) 
۷ «وانتلوا ای (الی قوله) ولا َکلوها اسر فا و بدارا آن یِکیره. ...6 (نسه.رکوع!) 
۸(و ادا حَضر الْقنمة ولا ری و الیَتمی...: ند رکوع۱) 
٩‏ ان این یاون آموال الیتمی ظْمَا....> (نا رکوع۱) 
۰( بالوالدین اخمائا و بذی الْقریی و الْیتطی.... (نما. رکوع1) 
۱۱ _(وّما یی نکم فی الکتاب فی ینمی النسآء....(نماء. رکوع٩۱)‏ 
3-۳ آن هو للیتمی بالقمْط. ۰ (نساء رکوع۱۹) 
٩ ۳‏ بو مال تیم ال ای هی آحخسُن.. .. 4(انعام_رکوع۱۹ نی اسرائیل - رکوع؟) 
ت ما اف ال علی وله (حفر ِِ 
1 «ویْطمُوْن الطْعام علی خبه مسکینا و ییا .... 4(دهر رکوع۱) 
۱۷ کال لا رون لیم ....> (فجر. رکوع۱) 
۸ «َو اطعام فی یوم ذٍی مسب ییا ذا مَقرّة....6(بد.رکوع۱) 
۹ الم ید یَتیْمَا....» (والضحی) 
۰ (فامَا انبم فلا تَهز.....رواضحی) 

این بیست آیه بطور نمونه ذکر شده اند اسم سوره و شماره رکوع ين 7 آیات 
نوشته شده است. اگر در قرآن ترجمه شده اینها را پیدا کرده و ترجمه آنها مطالعه 
شود معلوم خواهد شد که خداوند متعال چندین باربا عناوین مختلفی در بارة یتیمان .. 
و اصلاح آنهاء خبر خواهی آنهاء احتیاط در مال آنها با نرمی رفتار کردن باآنما 
کوشش اصلاح وکامیایی و موفقیّت آنها کید فرموده اند و حتّی بر اينکه اگر با دختر ( 
نمی تکاح کندمهریةآورا کم نکن یز کید شده تا به سیب نداشتن سرپرست در 
مهریة او کمی کرده نشود. 

در بسیاری از احادیث ارشاد رسول اکرم‌تبینم 0 شده است: من و کسی که 


فصل دوم |_مَذمت بخل اج 
کفالت یتیهی را بر عهده میگیرد نی قدر نزديك می باشیم مانند این دو 
انگفت. در موقع این ارشاد آنحضرتت انگشت شهادت و وسطی را به هم 
چسبانده به طرف آنها اشاره فرمودند که همان طوری که این دو انگشت به هم 
نزديكك هستند من و آن شخص در جنّت به هم نزديك خواهیم بود. و بعضی علماء 
فرموده اند: انگشت وسطی از انگشت شهادت کمی بلند تر است در اين صورت 
مطلب این است که درجه من به سبب نبّت کمی بالاتر است و نزديك آن؛ درجا 
آن شخص است. 

در حدیثی ارشاد است کسی که برسر یتیمی دست (شفشت) بکشد و فقط بخاطر 
" رضای خدآوند این کار را بکند. پس دست او بر هر چند از موهای یتیم کشيده 
می‌شود عوض هر تار مو به او يك نیکی می رسد و هر شخصی که بر پسر یا دختر یتیم 
احسان کند من و آن شخص در جنّت این طور می باشیم. به طرف همان دو انگشت 
خود اشاره فرمود‌ند چنانکه دربالا گذشت. و در بسیاری از احادیث بعناوین مختلف 
همین مطلب بیان شده است.(درمنتور) 

ار یس مس روز قیامت بعضی از مردم در حالی از قبرها برمی خیزند که 

در دهان آنها آتش شعله ور خواهد بود. کسی پرسید یا رسول اللتِ آنها چه 
کسانی هستند؟ آ نحضرت‌ه از آیات گذشته آیهٌ شمارهٌ نه را تلاوت فرمودندلان 
الَذیْن یا کلون وال الْیَنِی که ترجمه آن» اين است "کسانیکه اموال یتیمان را با 
ظلم می خورند. آنها شکم خود را از آتش پر می کنند" در شب معراج رسول 
اکرمت گروهی را دیدند که لبهای آنها مانند لبهای شتر بزرگ است و فرشتگان بر 
آنها سلط هستند و لبها یشان را شکافته و در و سط آنها سنگهای بزرگ آتفین جای 
می دهند که آن آتش از دها نشان داخل شده و از راه مقعد شان بیرون می‌شود و آن 
مردم باشدت تمام فریاد می کشند. رسول اکرم از جبرئیل " پرسیدند اینها چه 
کسانی هستند؟ فرمودند: اينها همان کسانی هستند که مال یتیمان را به ظلم 
ممی‌خوردند. به آنها آتش خورانده می‌شود. 7 

در حدیثی است چهار گروه چنان اند که خداوندمتعال آنها را نه داخل جنّت 
می فرمایند و نه چشیدن نعمتهای جنّت نصیب آنها می‌شودیکی آن شخصی است 


۳۰۳ فضائل صدقات ... 
که همیشه شراب می نوشد. دوّم ربا خوار. سوم کسی که به ناحق مال پتیمی را 
بخورد چهارم آن شخصیکه نافرمانی والدین را بکند.(درمشوا. 

حضرت اقدس شاه عبدالعزیٌ در تسیر می نویسند که احسان بر یتیمان دو قسم 
است. یکی آنکه بر خویشاوندان واجب است. مثلاً حفاظت مال یتیم» آن رادر 
زراعت ا تجارت و غیره بکار گیرند 5 افزایش یابد و خرج و ضروریات او برآورده شود 
و انتظام خوراك و پوشاك اورا بکند و نیز انتظام درس خواندن و تعلیم و تربیت و غیره 
او را نمایند. قسم دوم آن است که بر عموم مردم واجب است وآن این نکردن 
یتیم» با نرمی و مهربانی بر خورد کردن در محافل و مجالس نزد خود جای دادن بر 
سر او دست کشیدن. مانند اولاد خود او را در آغوش گرفتن. و با او اظهار محبت 
کردن است زیرا وقتیکه اویتیم شد و پدرش از دنیا رفت به این خاطر خداوند متعال 
به همه بندگان حکم دادند که با او مانند پدر رفتار کنند و او را مانند اولاد خود 
بدانند تاکه به سبب مُردن پدرء که عموماً عاجزی در بردارد» لذا وقتیکه هزاران 
انسان با دلسوزی کامل جای پدر را بگیرند. آن عاجزی دور می‌شود. بنا براین تیم 
هم از نظر شرع جزء خویشاوند ان به حساب م یآید همان طور که دیگر خویشاوندان 
از نظر اصطلاح مردم»خویشاوند به حساب می آیند از تفسیر سوه 

مطلب دوّمی که در حدیث بالا ذکر شده است تنیبهی است درمورد کسی که 
دیگران را براي غذادادن به فقراء تشویق نمی یکند گویا که این اشاره ای بطرف 
انتهای بخل است که نه تنها اينکه خود او اصلاً خرج نم یکند بلکه این راهم دوست 
ندارد که شخص دیگری هم برفقرء خرج کند. 

در بسیاری از آپات قرآن مجید برای غذادادن به فقراء ترغیب داده شده است 
بعضی از آنها قبلاً بیان شده اند. . درسورة فجر آمده است «عا بل لا تکرمون الیتیم 
و۹ حون عَلی طام المسکینه در این آیه. براین هم آگاه کرده شده است که 
شما مردم نه اکرام یتیمان رامی کنيد و نه ترغیب غذادادن به مسکینان رامی دهید. 

مطلب سومی که درآیات بالا ذکر شده است: باز داشتن" ماغُون" است که 
تفسیرآن قبلاً گذشت. حضرت اقدس شاه عبدا لعزیرٌ می نویسند که نام این سوره به 
اي سیب ماعون است که اين کمترین درجهٌ احسان است وقتیکه انجام ندادت 


کمترین درجاٌ احسان هم سبب عتاب است پس ازدرجه بالا تر یعنی از ضایع کردن 
حقوق الّه و حقوق الاس بیشتر باید ترسید. 

تا اینجا دربارهٌ این مضمون آیاتی چند ذکر شده اند. درادامهٌ آن چند حدیث 
درهمین مورد خواهد آمد که از آنها معلوم می‌شود که بخل و جمع کردن مال 
چقدر چیز بد و ناپسندی است. 


احادیث 


(۱)- غن آیی سید" ال فال سول له ارشاد . رسول . اکرمتل . است: 


۱۳ 1 یز ۲ 
صلی ال عَلیّه سم خصلتان لا دوخصلت چنانندکه نمی توانند در 


تجتمغان. فی مُومن آلبْخ و و مومن جمع شوند. یکی بخل و دیگری 
الخلق_ (رواه الترمذی کذافی المشکوة) بد خلقی. 

توضیح: یعنی این هرگز درشآن موّمن نیست. که موّمن باشد و بخیل و بدخلق 
هم باشدچنین شخصي باید درمورد ایمان خود فکر کند. خدای نخواسته اینطور 
نشود که از اين هم محروم شود همان طوریکه هر خوبی» خوبی دیگررا جذب 
م ی‌کند همین طور هر بدی هم بدی دیگر را جذب می‌کند در حدیث دیگری از این 
هم بالات ارشاد رسول اکرمعِطٌ است. که شحٌ (یعنی بالا ترين حد بخل) با ایمان 
نمی توا ند جمع شود (مشکوه) 

گویا جمع شدن این دو, جمع شدن دوچیز ضدٌ هم می باشد مانند جمع شدن 
آب و آتش که هر کدام غالب باشد دیگری را از ین می برد اگر آب غالب باشد آتش 
راخاموش میکند و اگر آتش غالب باشد آب را خشاك م کند همین طور این دو چیز 
نابود کنندةٌ یکدیگر هستند هر چیزی که غالب شود رفته رفته دوّمی را از بين می برد. 

در حدیثی آمده است که هیچ يك از اولیاء اللّه چنین نبوده که خداوند متعال 
در او دو خصلت پیدا نکرده باشد یکی سخاوت. دیگری خوش خلقی (کز در حدیث 
دیگری آمده است هیچ یت از اولیاء اللّه چنین نیست که در وجود او صفت سخاوت 
وجود نداشته باشدرن)و این خیلی واضح است که اگر کسی با خداوند متعال تعلق و 


۳۰۵ فضائل صدقات ... 
محبّت داشته باشد پس بی اختیار دلش می خواهد بر مخلوق او خرج کند و از جمله 
ضروریات محبّت. خاطر خواهی عزیز آن وخویشاوندان محبوب می باشد وقتیکه 
مخلوق. اهل خداوند هستند. پس دل اولیاء له حتماً می خواهد که بر آنها خرج 
نماید و از اهل خداوند هر کدام که با خداوند متعال رابطهٌ قویتری دارد به همان 
اندازه می خواهد که در راه او بیشتر خرج کند. و اگر نخواهد پس معلوم می‌شود که 
محبّت مال از محبّت خداوند بیشتر است و ادعای محیّت با خداوند دروغ است. 


(۲)- عَن آبی بَْرالصَدیق فال قال حضرت ابوبکر صدیق ن: ارشاد رسول 
رسُوّل اللهعلله لا َدخل الجةً خب" و اکرهتتتلل رانقق کرده اند که نه فریبکار 


بَخیْل و امتان- (مکار) داخل جنت می‌شود. نه بخیل ونه 
(رواه الترمذی کذافی العشکوة) کسی که بعد از صدقه دادن منت نهد. _ 


توضیح: علماء ارشاد فرموده اند: با این صفات هیچ شخصی نمی تواند داخل 
جنّت شود. خدای نخواسته اگر در موّمنی این صفات بد وجود داشته باشند پس اوّل 
اینکه خداو ند متعال درهمین دنیا به او توفیق توبه نصیب می فرماید و گرنه او ال 
داخل جهنم شده و بعد از پاك شدن از اين صفات بد می تواند داخل جنّت شود 
لیکن داخل شدن به جهئم اگرچه برای مدّت کوتاهی باشد. آیا چیز معمولی و 
آسانی است؟ برای مت کوتاهی در آتش دنیا سوختن چه اثراتی در بردارد حال 
آنکه این آتش درمقابل آتش جهلم هیچ حیثیتی ندارد. 
ارشاد رسول اکرم‌َلٌ است: آتش دنیا يك هفتادم آتش جهنم است صحابه 
کرام : عرض کردند: آیا این آتش چیز کمی است؟ همین بسیار آزار دهنده 
است. آ نحضرت یل فرمودند: آتش جهنّم شصت و نه برابر از آتش دنیا شدید تر 
است.(مشکوة) . ۱ 
درحدیث دیگری است: عذایی که به کمترین درجة جهنمی درجهئم داده 
می‌شود این است که فقط يك جفت کفش از آتش جهلم به او پو شانده می‌شود و به 
سبب آن منزسّر او چنان جوش می‌آید مانند دیگی که روی آتش می جو شد. 
درحدیثی آمده است: خداوند متعال جنّت عَذدن را با دست مبارك خویش ساخت 


فصل دوم / مَذمّت بخل ۱ ۳۰۹ 
سپس آن را آراسته و مزیّن نمود سپس به فرشته ها حکم داد درآن نهرها جاری کنند 
و درآن میوه ها آویزان کنند و قتیکه خداوند متعال زیبایی و زینت آن را ملاحظه 
نموذه ارشاد فرمود قسم به عرت وجلال من. قسم به بلندی عرش من که بخیل 
نمی‌تواند درتو داخل شوحکن. 


(۲)- غن آبی در فالالَهبت الی النیی حضرت ابوذر 4 می فرماید: يك بار 


صلّی ال یه وس و هو جالس" فی . خدمت رسول ارم حاضر شدم 
ظل الْکنبةفلما رانی قال هم الأخترون وآن حضرت زیر سایه دیوار کعبه نشسته 
و زب الکفبة فلت فدال آبی و ی من بودند مرا دیده فرمودند: قسم به 
هم فال هم الاروُن مالاً الا من قال ‏ پرورگار کعبه که آنها درخسارة بسیار 
هکذا و هکذا و هکذا من ین یَدیه و بزرگی هستند من عرض کردم: پدرو 
من خلفه ون یُمینه وغ شماله و یل" مادرم فدای شما شوند چه کسانی! 


هم (متفق علیه کذافی المتکوة) رسول اکرمِ ارشاد فر مو دند کسانی 
که نزد آنها مال زیاد باشد الا کسانی که اینطور. اینطور» اینطور (خرج) کنند به طرف 
چپ و جلو و عقب خوداشاره کرد اما اين نوع انسانها بسیا رکم هستند. 

توضیح: حضرت ابوذرت. از زاهدین صحابه: بودند همان طوری که قلا هم . 
درحقیقت برای تسلی او 
بودکه از فتر و زهد خود رنجیده نشود. زیادی مال ومتاع دراصل چیز محبویی 
نیست بلکه بسیار زبان آور و نقصان دهنده بودن ظاهر است زیرا این سبب غفلت از 
خداوند متعال می‌شود مشاهده روز مَرّه است که بغیراز حال تنگدستی بطرف 
خداوند بسیار کم رجوع می‌شود البته کسانی که خداوند به آنها توفیق داده است و 
در هر موقع و هر جایی که ضرورتی باشد دست بخشش رابه هر چهار طرف دراز 
می‌کنند. برای آنها مال ضرری ندارد لیکن خود رسول اکرمٌَ ارشاد فرمودند که 
چنین انمنها کم هستند عموماً همین است که هر جا مال زیاد شود فسق؛ فجور 
آوارگی عیاشی را به وجود می آورد. ی جا خرج کردن وبرای ریا و شهرت مصرف 
کردن کمترین مر مال است. در عروسیها و دیگر مجالس بیجا و یی محل هزاران درهم. 


راست و چپ 


گذشت بعد از دیدن ایشان. اين ارشاد آنحضرت تس 


ی فضائل صدقات ... 


خرج کرده می‌شود اما به نام خدا بر نیازمندان و گرسنگان هت خرج کردن نیست. 

در حدیئی آمده است: کسانی که دردنیا مال زیادی دارند. آنها در آخرت فقیر. 
می باشند مگر آن شخصی که ازراه حلال کسب کرده و اين طرف و آن طرف خر ج 
کند (کن) دراین حدیث هم مانند حدیث اوّل اشاره به اين طرف و آن طرف خرج 
کردن شده و مقصود از آن. (خرج کردن درهر طرف است) حقیقتاًمال برای آن 
شخصی زینت وعزّت است که آن را این طرف و آن طرف درراه خدا خرج کند و 
کسی که آن را پس انداز کرده جمع م یکنداین برای او مقدامه تمام آفات است اورا 
هم هلاك می‌کند و خودش هم از دست صاحبش نلفٌ می‌شود. این مال ناجوانمرد 
به هیچ شخصی هیچ گونه فائده دینی یا دنیوی تا آنوقت نمی رساند ت از او جدا 
نشود. 


(4) غن آبی هرید قال فال رَسُوْل له 
صلّی ال له سم ای قرب فن 
له فرب" من اْجَلة قرب" من اس 
ی من ار و التخیل بیند" فی ال 
من النار وٍلجاهل خی" آخب ای له 


من اب بخل- 
(رواه الترمذی کذافی المشکوة) 


ارشاد رسول اکرمَي است انسان 
سجی به خدا نزو یات است به بهشت 
نزديك است به مردم نزديك است و از 
جهلّم دوراست و بخیل از خدا دور 
است» از جنت دور است 9 از مردمان 
هم دوراست و به جهنم نزديك است 
بدون شك سخی بی علم درنزد 
خداوند از عابد بخیل محبوب تر است. 


تو ضیح: از شخصی که عبادت زیادی انجام می دهد و نوافل بسیار طولانی 
می‌خواند نزد خداوند آن شخص محبو ب تراست که نوافل کم می خواند ولی 
سخی باشد. مراد از عابد کسی است که به بسیار نوافل می خواند. چرا که خواندن 
فرائض برای هر شخصی ضروری است» سخی باشد يا نباشد. 

امام غزالی"نقل می کنند که: حضرت یحبی بن زکریا يك بار از شیطان پرسید: تو 
از همه بیشتر با چه کسی محبّت داری؟ وازهمه بیشتر از چه کسی بیزار هستی؟ گفت: 
از همه محبوب تر در نزد من» مومن بخیل است و بیشتر از همه از فاسق سخی نفرت 
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دارم. ایشان فرمودند: سب این چیست! شیطان گفت: بخیل به سب بخیلی خود 
مرا بی فکر نموده است یعنی بخل او برای بُردن او به جهنم کافی است اها فاسق 
سخی هميشه مرا نگران کرده است که مباداخداوند متعال به سبب سخاوتش از او 
درگذر فرماید.«ح, یعنی اگر خداوند متعال بخاطر سخاوتش يت زمانی از او خشنود 
شود پس درمقابل دریای منفرت ورحمت خداوند تمام گناهان و فسق و فجور هم 
زندگی اوچه چیزی به حساب می‌آید؟ خداوند همه چیز را عفو می فرماید دراین 
صورت زحمات تمام عمرم که او رابه گناه وادارمی کردم؛ ضایع می‌شود. 

درحدیثی آمده است: هر شخصی که سخاوت م یکند اوبخاطر گمان نيك نسبت 
به خداوند متعال سخاوت م یکند و شخص بخیل بخاطر بدگمانی نسبت به خداوند 
متعال بخل می‌کند (نن مطلب خسن ظن این است که او می داند آن مالکی که این 
راعطاء فرموده است دوباره می تواند عطاء فرماید و در نزديك شدن او به خدا چه 
شکی است مطلب از بدگمانی این است که او فکرم یکند اگر اینها تمام شدند پس از 
کجا می‌آید؟ دور بودن چینن شخصی از خداوند متعال ظاهر است زیرا او خزائن 
خداوند را هم محدود می داند حال آنکه اسباب درآمد را خداوند آفریده وبدست 
آوردن فائده از آن اسباب هم درقبضٌ اوست اگر خداوند نخواهد پس مغازه دار در 
مغازْ خود بیکار می نشیند. کشاورز می کارد و لی محصول بدست نم ‌آید پس وقتیکه 
همهٌ اینها به سبب عطای اوست» پس مطلب این چیست که از کجا می‌آید؟ مگر ما 
مردم بعد.از اقرار کردن با زبان؛ در دل یقین نداریم که اين فقط از عطای خداوند 
متعال است وما هیچ گونه نضرفی درآن نداریم؟ وصحابه کرام ج: ازته دل به اين يقین 
داشتند که همه اینها عطای اوست. آن ذاتی که امروز داده فردا هم می دهد برای 
همین در خرج کزدن همه چیز دراه خدا يك ذره هم تاخیر نمی کردند. 


(0). غن آپی رال ال سول له ارشاد رسول اکرمتِ است که سخاوت 
صلّی له وم اسْخا؛ َجَرة" فی درختی است در بهشت پس ه رکسی که 
اجه فمن کان سخیّا خَذٌ بمُصن نها سخی باشد. اویکی از شاخه های آن 
فم ره الط حثیبُخلة لح و رارفته بذرع آن هاخه داخل لت 


۳۰۹ فضائل صدقات ... 


السْحٌ شَجَرة" فی النار فْمن کانْ شحیخّا .. می‌شود. و بخل درختی است درجهنم. 
اخَذ بْض نها فلم یرک ان حَتّی ‏ که هرکس شحیح (بخیل) باشد. یکی از 
یدخله ار شاخه های آن را گرفته و بذریعهٌ آن 
(رواه الیهقی فی شعب الایمان کذافی العشکوة) ‏ شاخه داخل جهنم می‌شود. 

توضیح: شُح بالا ترین درجةٌ بخل است هما نطوری که درآی پیست وهشت 
دربحث آیات فصل اوّل گذشته است مطلب حدیث واضح است.چون وقتیکه بخل 
درخت جهلم است کسی که شاخ آن را می گرد و از آن بالا می رود حتماً به جهنّم 
می رسد. در حدیثی آمده: درجتّت درختی است به ام سخاء. که سخاوت از آن 
پیداشده است. ودر جهلّم درختی است بنام سح که شح از آن پیدا شده است. 
شحیح داخل جنّت نمی‌شود من این مطلب چندین بار قبلا ییان شده است که شح 
با لا ترین درجهٌ بخل است درحدیث دیگری است: سخاوت درختی ازدرختان 
جّت است که شاخه های آن در دنبا خم هستند هر کس شاخه ای از آن رابگیرد؛ 
آن شاخه او رابه جنّت می رساند و بخل درختی ازدرختان جهنم است که 
شاخه‌های آن در دنیا خم هستند و هر کس شاخه ای از آن رابگیرد آن شاخه او رابه 
جهنْم می رساند.(کنن این واضح است اگر کسی در راهی که به طرف ایستگاه قطار 
می رود. حرکت کند یقیناًبه ایستگاه خواهد رسید همینطور این شاخه ها از هر نوع 
درختانی که هستند اگر آنها را کسی گرفته و بالا رود پس به جایی که آن درخت 
کاشته شده خواهد رسید. 


(۲) غن آبی هرق" فال قال رسُول له ارشاد رسول اکرمٌ است: بد ترب 


ترین 
صلّی ال عه وسلّم شرمافی الرجل سح" عادات که درانسان می باشند (دو 


هالع" و جُبْن خالع (رواه ابودودکذافبالمشکوة) هستند) یکی آن بخلی که انسان را بی 
صبر م یکند دوّم آن بُزدلی و ترسی که جان انسان رادر آورد. 

تو ضیح: خداوند متعال د کلام پاك خود به طرف این دو عیب نیز آشاره فرموده 
است. چنانچه ارشاد است:- 
ان الانسان خلق هلوغا ه اذا مه الشر جوعا ه و اذ) مه الخیر مغ ه الا لمصلینه 


فصل دوم /_مَذمت بخل ۳ 
الَذنن هم علی صلاتهم دآتفونه و لین فی آفوالهم حق؛ ملع ه للاثل و 
اْمحزومه و لین ون بیوم این ه و لین هم من غاب رتهم مشتفون ه آن 
عذاب رهم غرمأمونه و لین هم رهم حنظون 0 ال غلّی آزواجهم او ها ملکت 
انمانهم فَانهْم عبر مین ه فمن انتفی ورآ: ذلات فاولئت هم العدونه و الذین هم 
نتم و عهدهم راغون ه و لین هم بشهدتهم نون ه والّذین هم علی صلاتهم 
یحافظون ه ولتت فی نت هرمن 4۰ سارج. رکوع۱) 

ترجمهٌ کامل آیات این است: "یی شكك انسان کم» همّت و ضعیف دل آفریده 
شده است وقتی سختی به او رسد بیقر آری می‌کند وچون خیر (مالی) به او رسد 
بخیلی میکند. مگر نماز گذارانی که به نماز شان پایبندند و آنانیکه دراموالشان 
سهمی برای سئوال کنندگان و محرومان مقرر است و آنان که به روز قيامت یقین 
دارند و آنان که از عذاب پروردگارشان میی ترسند بیشاك عذاب پروردگار شان چیز ی 
نیست که انسان از آن یی خوف و هراس باشد (بلکه همیشه هر شخص از آن باید 
بترسد) وآنان که شرمگاه خودرا (از حرام) حفاظت کنندگانند مگر بر زنان خود یا 
کنیزانی که درملکیت شان است زیرادراین صورت بر آنها هیچ ملامتی نیست (یعنی 
درنزدیکی کردن باز نان و کنیزان خویش هیچ نوع اعتراضی بر آنها نیست) هر کسی 
که علاوه از اینها جای دیگری (طلب شهوت کند) پس آنان تجاوز کنند گا نندو آنان 
که امانت وعهد های (قول وقرار) خود رارعایت کنندگانند و آنان که بر گواهی و 
شهادات خود پا یبندند و آنا نیکه بر نماز شان محافظت کنندگانند ایثان در 
بوستان‌های بهشت باعزت و احترام اند.* 

این ترجمه آیات بالا است و کاملاً همین مطلب درجابی دیگر درابتدای سورد 
مومنون هم بیان شده است. 

حضرت عمران بن خصین«+ می فرمایند که رسول اکرمِ گوشه عمامه مرا 
گرفته ارشاد فرمودند ای عمران! خداوند متعال خرج کردن را خیلی دوست دارد و 
پس آنداز کردن را دوست ندارد تو خرج کن و به مردم غذ | بده» وبه هیچ کس ضرر 
نرسان وگرنه دزآن چیزیکه می خواهی به تو نقصان میرسد به خویی گوش کن 
خداوند متعال درجای شا توجّه دقیق رادوست می دارد (یعنی درکاری که شاك 


۳۱۱ فضائل صدقات ... 


حلال و حرام باشد درآن با دقت زیاد کار بگیر و همینطور بای فکری انجام مده) و 


وقت شهوت عقل کامل راپسند می فرمایند (که در غلبه شهوت عقل رآازدست ندهد) و 
سخاوت راپسند می فرمایند اگرچه با دادن چند خرماهم باشد (یعنی موافق توان 
خود سخاوت کند اگر مال زیاد نداری پس درکم خرج کردن شرم نکن هر چه 
می‌توانی خرج کن) و شجاعت رادوست دارد اگرچه باکشتن مار و عقرب هم باشد 
رنز) لذا ترسیدن از چیز های معمولی مورد پسند پروردگارنیست اگر دردل خوفی 
پیدا شود پس آنرا نباید ظاهر کرد بلکه با قوّت آنرا دور کند. در دعا هایی که برای 
تعلیم امّت از آنحضرت تتلبل. نقل شده اند پناه خواستن از بژدلی هم نقل شده 
است و در دعا هاع من دیگر هم پناه خواستن از این نقل شده است (بخاری). 


۷ عن ان باس" قال سمخغت سول ارشاد اکرمتطل است: آن 
غن ابن عباس قال سول ارشاد رسول اکرمْ است: آن 


الله صَلی ال علیه وسلّم یقول لیس شخص موّمن نیست که شکم خود راسیر 
الْمومن بالذی یَشبع و جاژه جائع الیی کند و نزديك او همسا یه اش گرسنه 
جِنبه - (رواه الیهقی فی شعب کذافی المشکوة)  .‏ بماند. 

توضیح: اگر نزد کسی اینقدر باشد که بتواند شکم خودرا سیر کند و نزدیك 
اوهمسایه اش گرسنه باشد پس یقبناً پوای او هرگز مناسب نیست که شکم خود را سیر 
کند و آن همسایه مسکین درگرسنگی پریشان بماند. ضروری است درشکم خود کمتر 
بریزدوبه همسایه خود کمك کند. 
در حدینی است که رسول اکرمت ارشاد می فریند: آن شخص برمن ایمان 
نبا ورده که شب باشکم سیر بخوابد درحالیکه بداند که همسایه نزديك آو کرسنه 
است.ریب, درحدیث دیگری ارشاد آ نحضرت نت است: درقيامت چقدر انسانهایی 
هستند که دامن همسایه خود را گرفته به بارگاه خداوند عرض می کنند ای اه از 
این سوّال بفرما که چرا در ب خانه خود را می بست و آنچیز ی که از نیاز ش هم 
اضافه بود به من نمی داد.«رنب در حدیثی ارشاد رسول اکرم‌ت وارد شده است 
ای مردم صدقه کنید من در روز قيامت گواهی این رامی دهم. شاید دربین شما 
کسانی باشند که شب بعد از سیر خودرن نزد آنها چیزی بماند و عمو زاده اش در 


فصل دوم | مَذمّت بخل ۳ 
حالت گرسنگی شب رابگذراند» شاید دربین شما کسانی هم باشند که مال خودرا 
اضافه می کنندو همسایه مسکین آنها نتواند چیز ی بدست آورد.(ت) 

درحدیث دیگری ارشاد رسول اکرم واردشده است: برای بخیل بودن 
اسان اینقدر کافی است که بگوید من حقّ خودم را کاملاً می گیرم از يك ذزه 
گذشت نخواهم. کرد (کن یعنی در موقع تقسیم چیزی باخویشاوندان باشد یا 
باهمسایگان درفکر گرفتن حق کامل خود باشد بر ذرزه ذرّه کنجکاوی کند اين هم 
علامت بخل است. حالا اگر کمی در حصَهٌ دیگران رفت آیا هی میرد؟. 


(۸) غن ان عُمر" و آیی هر" الا قال ‏ حضرت ابن عمرت و حضرت ابوهریره 
سول له صلّی له غلیه وس عبت ع. هر دواین ارشاد رسول اکرمت 
فراة" فی هرة َفسکنها حتی مانّت من رانقل کرده اند: که زنی به این خاطر 
اْجُوع فلم تکن تطعنها و لا نزسلع) فتائل عذاب داده شد که گربه ای رابسته 
من خشاش الازض- (متفق علیه کذافی المشکوة) ‏ بودتا این که به سبب گرسنگی مهرد نه 
به آوچیزی برای خوردن داد ونه او را رها کرد که از جانوران زمين (موش وغیره) 
شکم خود رآسیر کند. 

توضیح: کسانی که حیوانات را پرورش می دهند مسولیّت آنها خیلی مشکل 
است آن حیوانات بی زبان نمی توانند نیازهای خود را اظهار کنند دراینصورت 
رسیدگی به خورد و نوش آنها خیلی مهّم و ضروری است دراینجا بخیلی کردن خود 
رابرای مبتلا شدن به عذاب آماده کردن است بسیاری از مردم هستند که به پرورش 
حیوانات خیلی علاقه دارند. لیکن در خرج کردن برای علف و دانه آنها کویا 
جانشان گرفته می‌شود. 

از رسول اکرم در احادیث مختلف به عناوین مختلف این مطلب نقل شده 
است که درمورد حیوانات از خداوند متعال بترسید. يك بار رسول اکرمتام تفریف ‏ 
می بردند درراه شتری رادیدند که شکم آن به کمرش چسییده بود (به سبب 
گرسنگی یا به سبب لا غری) آنحضرتنت ارشاد فرمودند در مورد اين حیوانات 
بی‌زبان از خداوند متعال بتر سید و در حالت خوبی بر آنها سوارشوید و آنها رادر 


۱۳ فضائل صدقات .. 
حالی که برای خوردن مناسب باشند (ذبح کرده و) بخورید. عادت شریفه رسول 
اکرم‌تییلم تیا این بود که برای استنجاء به بابان تشریف می بردند. درباغی یا پشت تبه 
ای از ضرورت فارغ می شدند یکبا ربرای ضرورت درباغی تشریف بردند آنجا شتری 
بود همین که رسول اکرهتللء رادید. آواز بر آورد واز چشمانش اشات جاری شد 
(اين چیز معروفی است که هر مصیبت زده ای وقتی غمخواری راببیند دل اوبه درد 
آمده و گریه می‌کند) رسول اکرمتل نزد آن شتر رفته وبربیخ گو شهایش دست 
شفقت کشیدند که به سبب آن شتر آرام گرفت آنحضرت چم تباث فرمودند که مالك این 

شترکیست؟ يك انصاری:#: تثریف آورده و عرض کرد مال من است آنحصرت‌تی 
فرمود‌ند: : شما از آن خدایی که شما را مالك این قرارداد ه است نمی ترسید؛ این 
شتر شکایت شما را می‌کند. شما آن ر | گرسنه نگه می دارید واز آن بسیار کار 
م یکیرید. 

در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم‌عبیم آلآغی رادیدند که صورنش 
داغ کرده شده است آنحضرت تیم تم فرمود ند: : شماتا حالا نمی دانستید که من برآن 
شخص لعنت کرده ام که صورت حیوانی را داغ کند يا بر صورتش بزند؟ این روایات 
"در ابو داود شریف" ذکره شده اند علاوه براین روایات دیگری هم براین کید 
کرده اند که در رسید گی به حیوانات کوتاهی نشود. وقتی که این حال حبوانات 
است و دربارخٌ آنها اين همه ث کید وارد شده است پس انسان که شرف المخلوقات 
است حکم او واضح هه 
ارشاد رسول اکرمتبك است برای گنهکار شدن انسان اين کافی است حیوانی 

را از ین ببرد که خورالك و غذای آن بر عهده او باشد به همین خاطر اگر حیوانی را 
به خاطر ضرورتی نگه داشته است و در خوراك آن به این گهان بخیلی می‌کند که چه 
کسی از اين کار من خبردارد؟ برخود ظلم سختی می‌کند خدای دانا همه چیز را 
می‌داند و فرشته ها همه چیز رامی نو یسند اگر چه هر اندازه مخفی باشد واین 
مصیبت بر انسان به سبب بخل می آید که حبواناث رابرای ضرورت سواری و با 
مزرعه يا استفاده ازشیر آنها یا کار دیگر نگه می دارد لیکن به سبب خسیسی درگرج 
کردن پول بر آنها جانش بیرون می‌آید. 


فصل دوم / مَذمّت بخل 
(٩)-عَن‏ آنس عن البی صلی الله علیه 
سم قال جاو بابن اذم یوم القیمة که 


: 


بذج" فبوقف تین یدی اه فقو له 
أَغطیتت و ولتت و آنعفت عبت فما 
صفت فیقول با رب جهفته و رنه و 
ترکته اکتر ها کان فأرجعنی انك به کل 


۳ 


۱ ارشاد رسول اکرم‌عیتن نقل شده است 


که روز قيامت انسان اینطور (ذلیل و 
ضعیف) آورده می‌شود مانند بر 
کوچك و به درگاه خداوند متعال حاضر 
کرده می‌شود ارشاد می‌شود من به تو 
مان .عطاه. کردم" خیوادات:. .و 


خدمتکارانی دادم من برتو نعمتهای 
فراوانی بخشیدم تو درمقابل اين نعمتها 
چه عملی انجام دادی او عرض 
قیمضی به ای الا می‌کند: پروردگارا من خوب مال جمع 
(رواه الترمذی و ضعفه کذافی المشکوة) کردم و آنها را با کوشش خودم خیلی 
افزایش دادم و از آنچه که ابتدا در نزد من بو دآن را چندین برابر نموده و سپس 
همه را ترك کردم و آمدم شما مرا در دنیا دو باره بفرستید همه را در خدمت شما 
حاضر می کنم ارشاد می‌شود به من بگو که تو در زندگی خود(ذخبره ای برای 
آخرت) فرستاده بودی؟ او دوباره سخن اوّل خوذرا تکرار میکند که پروردگارا. من 


فیقول آرنی ها قدفت فیقول رب جهفنه 
و ره و ترفن ائثر ما گان فازجخنی 
ات به کل فاذا عد" لج یم خی 


خوب مال جمع کردم وخوب افزایش دادم آنچه اوّل بود آنرا چندین برابر کردم و " 


بعد همه را ترك کرده آمدم مرا به دنیا بفرستید همه را آورده حاضر می کنم [یعنی 
صدقه می کنم تا همه آنها در اینجا نزد من بیا یند) پس به سب اینکه نزد او هیچ 
ذخیره ای که جلو تر فرستاده با شدو جود ندارد در جهنم انداخته می‌شود. 

توضیح: ما مردم در تجارت» و زراعت وغیره برای حاصل کردن سرمایه 
دنیاچقدر زحمت می کشیم و با چه دردسری جمع آوری می کنیم هم اینها به این 
خاطر است که ذخیره ای نزد ها موجود باشد که وقت ضرورت به کار آید معلوم نیست 
که چه وقتی چه ضرورتی پیش آید. .. 

اما روزی که احتیاج در آن یقینی و آمدن آنروز هم حتمی و نیاز شدید در آنروز 
یقینی است واین هم یقینی است که در آنوقت فقط همان مالی به درد می خورد که 
در زندگی خود در باناك خداوند متعال پس انداز کرده با شد زیراآن ذخیر3ٌ جمع 


۳۱۵ فضائل صدقات ... 


شده کا ملا به آو می رسدو ازطرف خداوند متعال به آن اضافه هم می‌شود اما به آن 
طرف بسیار کم توجّه می نماتیم حال آنکه زندگی دنیا هر قدر که طولانی باشدبه هر 
حال روزی تمام شدنی است و زندگانی آخرت هر گز تمام شدنی نیست در زندگی 
دنیا اگر نزد ما سرمایه ای نباشد پس می توان در وقت نیاز مزدوری يا کارگری کرد و 
باگدایی هم می توان روزگار گذراند اقا در زندگی آخرت هیچ راه کسی نیست 
درآ نجا همان چیز به کارمی‌آید که بطورذخیره پیش فرستاده باشیم. 

درحدیئی ارشاد رسول اکرم عل وارد شده است که من در داخل جنت شدم 
دوطرف آن سه سطر رادیدم که با آب طلا نوشته شده بودند در سطر اول: 
لاله ال مُحمَد سول له نوشته شده بود. درسطردوم: «هاْْمنا وجذنا وم 
آکلنار بحنا ما خَفنا خر نوشته بود (آنچه پیش فرستادیم يافتیم و آنچه در دنب 
خوردیم به نفع ما شد و آنچه را که گذاشیم ضرر کردیم) در سطر سوم ام" مُزنبة" 
ورب غفور)». (اهت گنهکار و پروردگار بخشنده).(بکت ی 

درآیه شماره.:در بحث آیات فصل اوّل گذشت که درآنروز نه تجارت است نه 
دوستی و نه سفارش در شمارٌ- !"همان فصل ارشاد خداوند است که هر شخص باید 
ییبند که برای فردا چه فرستاده است در حدیثی است: وقتی که انسان می میرد 
فرشته‌ها ازاو می پرسند: چه ذخیره ای در حساب خود جمع کرده و برای آخرت 
فرستاده است؟ و مردم می پر سند چه مالی را (بعد از خود بجای) گذاشته است.(مشکوة) 

در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم ترٌ پرسیدند: از شما کدام 
شخص مال وارث خود را از مال خود بیشتر دوست دارد. صحابه: عرض کردند: 
ازما هیچ کس اینطور نیست که مال وارث را از مال خود محبوب تر بداند. آنحضرت 
ان فرمودند مال خود انسان آن است که جلو تر فرستاد و هر آنچه گذاشت و رفت 
آن مال از او نیست بلکه از وارث است وهی ابتری, در حدیث دیگری ارشاد رسول 
اکرمتتبنء وارد شده است: که انسان می گوید مال من؛ مال من- مال او فقط سه چیز 
است اول: آنچه خورد و تعام کرد؛ دوم آنچه پوشید و کهنه کرد سوم آنچه درنرد 
خدا برای خود پس انداز کرد غیر از اینها آنچه هست مال او نیست بلکه برای 
مردمان دیگر خواهد گذاشت ون 
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وجالب این است که انسان اکثر برای اینطور کسانی جمع می‌کند. رنج و 
سختی می کشد مصائب را تحفل م یکند. سختی را برداشت م یکند که او برای آنها 
به رضایت خود يك ریال را هم روا نمی دارد لیکن جمع کرده ترك م ی کند و می‌رود. 
و تقدیر همه آ نهایی را وارث می سازد که يك ذره هم نمی خواست به آنها بدهد. 

آَزطاة بن سهیوقت وفات خود چند شعر خواندند که ترجمهٌ آنها این است: 
انسان می گو ید که من خیلی مال جمع کردم لیکن اکثر کسب کنندگان برای 
دیگران یعنی وارثان جمع می کنند او در زندگیش ازخود حساب می گیرد که چقدر 
کجا خرج شد و چقدر کجا خرج کرد اما بعد از خودبرای چنان غارتگرانی می گذارد 
که از آنها نمی تو اند حساب بگیرد که کجا برباد کردند پس در زندگی خود بخور و 
دیگران را هم بخوران و از چنگ وارثان بخیل بیرون کن زیرا انسان بعد از مردن" 
نمی تواندبه اهداف خود برسد(هیچ کس اورا در مالش یاد نم یکند) مردمان مال او 
را می خورند و بیجا خرج می کنند. خود انسان از آن مال محروم می‌شود و دیگران 
از آن خواهشات خود را بر آ ورده می کنند.(اتحاد 

در روایتی دیگر مطلیی که در حدیث بالا گذشت به عنوان دیگری بیان شده 
است که يك بار رسول اکرمَطٌ از صحابه‌جٌ: پرسیدند: ازشماکسی است که مال 
وارث را از مال خودش دوست تر بدارد؟ صحابه 4 عوض کردند: یا رسول الله تلد 
هر شخص ازما مال خود را بیشتر دوست دارد رسول اکرمَفرمودند: خوب فکر 
کنید و جواب دچید و توجه کنید چه می گوئید صحابه,ٌ: عرض کردند یا رسول 
لت ما چنین فکر می کنیم که هر شخص از ماء مال خود را بیشتر دوست دارد 
آ نحضرت سل فرمودند: هیچ کس ازشما چنین نیست که مال وارث خود را از مال 
خود بیشتر دوست نداشته باشد صحابه ب عرض کردند یا رسول ال 
چگونه؟آ نحضرت نا فرمودند: مال شما آن است که پیش فرستادید ومال واوث آن 
است که پشت سر می گذارید.(کنز) 

دراینجا این چیز هم قابل توجّه است که منظور این روایات" محروم 
کردن وارثان نیست خود رسول اکرم‌تلا بر اين_تأکید می فرمودند. 
حضرت سعد بر آبی وقاص‌ّد در زمان فتح مکّه طوری بیمار شدند که از زندگی 
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ناامید شدند. رسول اکرمت برای عبادتشان تشریف بردند حضرت سعدخ:ء عرض 
کرد: که یا رسول اه نزد من مال زیادی است و وارث من فقط یات دختراست 
دل من می‌خواهد وصیّت تمام مال خود را بکنم (در آن وقت اولاد ایشان فقط يك 
دختر بود و سر پرستی آن بر عهدة شوهرش بود) آنحضرت عُ منع فرمودند. ایشان 
اجازه» دو سوم مال راخواست. رسول اکرم ‏ اين را هم قبول نفرمودند سپس 
درخواست نصف را هم قبول نفرمودند ايشان. اجازهٌ وصیّت يك سوم را خواستند 
آ نحضرت تلم اجازخ داده و ارشاد فرمود‌ند ۰۴ . پك سوّم هم زیاد است شما وارثهای 
خود را (یعنی در وقت مُردن هر چند که باشند چنانکه بعد از این وافعه دارای اولاد 
دیگری هم شدند) غنی بگذارید بهتر از این است که آنها را فقیر ترك کنید که جلوی 
مردم دست در از بکنند. هر خرجی که بخاطر خدا کرده شود موجب رسیدن ثواب 
می‌شود حتی که اگر به خاطر رضا و خشنودی خداوند متعال يك لقمه به همسر داده 
شود این هم اجر دارد (مسکزةی اسححن) ۱ 

حافظ ابن جر می فرمایند: که این قصه حضرت سعدطء خلاف حدیث قبلی 
نیست یعنی حدیث "ازشماچه کسی هست که مال وارث را بیشتر دوست داشته 
باشد" برای اينکه مقصود از آن حدیث تشویق کردن برای صدقه دادن در زمان 
صخت و نیاز خود است و در قصّه حضرت سعدخله مقصود در مَرَضَ الموت وصيّت 
کردن تمام مال یا قسمتی از آن است (فتح) نزد این بندة حقیر فقط این نیست. بلکه به 
قصدضرررساندن به وارئت وصیّت کردن موجب سرزنش و سزا است. 

ارشاد رسول اکرمِ است: بعضی از مردان و زنان در فرمانبرداری خداوند 
شصت سال می گذرانند هنگامی که موتشان می آید در وصیّت کردن ضرر می‌رسانند 
که به سبب آن آتش جهنّم برای آنها واجب می‌شود. بعداز آن در تأیید این حضرت 
ابو هریرهتل این آیه قرآن مجید را تلاوت فرمود‌ند: 

من بَغد وَصيّةبوْصی بهاً زین عَر مار ناب رکوع ۲ 

ترجمه و مطلب آن این است که آن شرح تنسیم مال بین وارثان» که در آیات بالا 
بیان شده است بعد. از جدا کردن مال به مقدار وصیّت است و اگر مقروض باشد پس 
بعد از جدا کردن مقدار قرض در حالیکه وصیّت کننده وارثی را ضرر نرساند. 


فصل دوم | مَذمّت بخل ما 

در حدیثی است هر کسی وارثی را از ارث محروم کند خداوند متعال میراث او 
را از جِت قطع می‌کند.(مشکوة) لذا خیلی باید توچّه کرهکه در وصیّت و خرج کردن 
در راه خدا این اراده و نت هر کز نباشد که فلانی وارث نشود بلکه اراده و نیت 
برآورده کردن ضرورت خود. و برای خود ذخیره ساختن باشد در عبادات اراده و 
نیت انسان خیلی دخالت دارد. ارشاد رسول اکرم‌تَ که خیلیی هم مشهور 
است« الما ها بالات نتیجه اعمال فقط وابسته به نیّت و اراده می باشد. 
عبادت مهمّی مانند نماز اگر بخاطر خداوند خوانده شود آ نقدر موجب اجر و سبب 
ثواب و ذریعه نزدیکی به خدا وند متعال می‌شود که هیچ عبادت دیگری برابر این 
نیست همین نماز اگر برای ریاکاری ونشان دادن به دیگران خوانده شود پس شرك 
اصفر است و موجب عذاب می‌شود به اين خاطر نیت بایدخالص برای رضای 
خداوند متعال و فائده حاصل کردن در وقت نیازخویش (یعنی روز قیامت) باشد . 
بهترین صورت آن این است که در زندگی خود. در تندرستی خود در حالتیْ که این 
را نداند که من اوّل می میرم با وارث اوّل می میرد و چه کسی وارث می شود و چه 
کسی وارث نمی‌شود در این وقت خرح کند خوب خرج کند هر قدر می تو آندبیشتر 
صدقه دهد. وصیّت کند. وقف کند و در فکر و جستجوی آن مواقم خیری باشد که در 
آنها امید ثواب بیشتری است. نه اينکه در وقت زندگی خود بخیلی کند و وقت مُردن 
سخی شود همانطوریکه ارشاد رسول اکرمت در حدیث شماره پنجم در فصل اوّل 
گذشت: افضل ترین صدقه آن است که در حالت صحت ادا: شود نه اینکه وقتی که 
جان به لب می رسد بگوید که اینقدر مال فلانی» اینقدر مال فلانی حالانکه مال از 
فلانی» یعنی (وارث) شده است. 

خوب بدانید! من قبل ازهمه نفس خود را نصیحت می کنم بعد از آن دوستان 
خودر!. همراه ما فقط همان مالی می ماند که آن را در باناك خداوند پس انداز 
کرده‌ايم و آن مالی که آنرا خوب جمع کرده و افزايش داده و گذاشتة و می رویم آن 
مال به درد ما نمی خورد بعد از ما نه مادر و نه پدر یاد ما می کنند فه زن و فرزندان 
می‌برسد (الا ما شاء الله4 آنچه خود کردیم به دردما می خورد خلاصهٌ این همه 


محبّتهای دو یا سه روز. های های کزدن و چند قطره اشك مفت ریختن است اگر در 
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ریختن اشکها هم پول خرج می شد آن را هم نمی ريختند. 

این فکر که برای خیر خواهی اولاد مال را جمع کرده و می گذاریم فقط فریب 
نفس است و فقط جمع کردن مال و ترك کردن آن برای اولاد خبر خواهی نیست 
بلکه شاید سبب بدخواهی قرار گیرد اگر وا هدف. خبر خواهی اولاد است و دل 
همین را می خواهد که آنها بعداز ُردن من پریشان حال" ذلیل و خوار؛ نگردند پس 
از ثروتمند گذاشتن آنها دیندار گذاشتن آنها لازم تر است. بانبودن دین اولا نزد آنها 
مال باقی نمی ماند و در لذتها و شهو تهای چند روزه برباد می‌شود اگر بماندهم 
برای ماچه فائده ای دارد. ولی بادینداری اگر مال هم نباشد پس دینداری آنها 
فائده خواهد داد و برای ما هم چیزمفیدی خواهد شد و از مال چیزی که بکار 
می‌آید فقط همان است که باخود ببریم. 

ارشاد حضرت علی کرم اللّه وجهه است که خداوند متعال جان دو غنی و دو 
فقیر را گر فتند: بعد ازآن از يك غنی پرسید ند برای خود جلو ترچه فرستادی و برای 
اهل خود چه گذاشتی؟ او عرض کرد: پروردگار! مرا هم تو پیدا کرده ای" آنها راهم 
نو آفریده ای و روزی هرشخص را بر عهده خود گرفته ای و تو در قرآن مجید 
فرموده ای (من ذاالذی فرض الله فرضا حسنا (در آیات شماره پنج در فصل اوّل 
کذشناه است) بنا براین من مال خود را جلوتر فرستا دم من به این یقین داشتم که 
شما به آنها روزی می دهید ارشاد می‌شود خوب است برو اگر تو (دردنیا) می‌دانستی 
که برای تو نزد من چقدر (انعام و اکرام) است پس در دنیا بسیار خوشحال می شدی 
و خیلی کم غصه می خوردی. 

بعداز آن از ثروتمند دوّم سئوال شد تو برای خودت چه فرستادی و برای اهل 
خود چه گذاشتی؟ او عرض کردپروردگارا! من اولاد داشتم من از آمدن رنج و فتر 
برآنهاتر سیدم. ارشاد می‌شوذ آیا من. تو راو آنها را نا فریده ام٩آیا‏ من عهده دار 
روزی همه نبودم؟ او عرض کرد: ای له ! یی شاث همینطور بود لیکن من بسیار ترس 


فقر آنها را داشتم ارشاد می‌شود فترکه به آنها رسید آیا تو از آنها بازداشتی؟ بسیار , 


خوب اگر تو در دنیا می دانستی که برای تو در نزد من چه عذابی هست پس خبلی 
کم می خندیدی و بسیار زیاد گریه می کردی. 
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سپس ازیك فقبر سوْال می کنند: تو برای خودچه جمع کردی و چه برای اهل 
خود گذاشتی! او عرض کرد: پروردگارا ! شما مرا صحیح؛ سالم و تندرست آفریده 
بودی و گویایی بخشیدی, نام پاك خودت را به من یاد دادی وبه من دعا آموختی 
اگرشما به من مال عطاء می کردی می ترسیدم که من در آن مشغول شوم. من برآن 
حالتی که بودم خیلی راضی هستم ارشاد می‌شود که خوب است برو من هم از تو 
راضی هستم اگر تو (در دنیا می دانستی که برای تو نزد من چه هست) پس بسیار زیاد 
می خندیدی و خیلی کم گریه می کردی. سپس از فقیر دوم سئوال شد که تو برای 
خود چه فرستادی؟ و برای اهل خودچه گذاشتی؟ او عرض کرد پروردگارا ! تو به من 
چه ذاده بودی؟ که حالا از آن سئوال می کنی ارشاد می‌شود ! آیا ما به تو تندرستی 
نداده بودیم گویایی نداده بودیم گوش. چشم نداده بودم و در قرآن مجید نگفته 
بودم که (أذ غو نی آستّجب لکم از من دعا بخو اهید من قبول می کنم او عرض . 
کرد: بدون شات همه اینها درست هستند ولی من فراموش کردم ارشاد شد بسیار 
خوب. امروز ما هم تو را فراموش می کنیم؛ برو آگرمی دانستی که برای تو نزد ماچه 
عذایی است پس خیلی کم می خندیدی و بسیار زیاد گریه می کردی (نز) 


(۱۰) غن نهر" غن النّی صلّی ال حضرت عمرضٌء ارشاد رسول اکرمم 
له وَسلّمٌ قال الجالب مرژوق" را نقل میکند: هر شخصی که مواد 


والمختکر ملغون- خوراکنی (غّه وغیره) از بیرون بیاورد (ت 
(رواه‌اين ماجه والدارمی کذافی المشکوة) به مردم ارزان بفر و شد) روزی داده 


می‌شود. و هر شخض که جمع کرده و انبار (احتکار) کند ملغون است. 

توضیح: فقنه آُو لت سمر قندی می فرمایند: مراد از کسی که از بیرون 
میآورد در حدیث آن شخص است که بخاطر تجارت از شهر های دیگر غله را بخرد 
و بیاورد تا به مردم (ارزان) بفروشد پس به او (ازطرف خداوند متعال) روزی داده 
می‌شود برای اینکه مردم از این فائده می گيرند و دعاهای مردم در حق او قبول 
می‌شود مراد از نگه دارنده آن شخصی است که به نیت نگه داشتن بخردو به مردم 
از آن نقصان برسد (تتیه اففلین) یعنی در انتظار گرانی شدن نگه دارد و با وجود 
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احتیاج مردم نفروشد بر اين لعنت است یعنی به سبب بخل. حرص و فائده بیشتر. غله 
و آن چیزهایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند خریده و نگه می دارد روز به 
روز انتظار زیادشدن قیمت آن را میکندرسول اکرم مچنین شخصی را لعنت 
کرده است. 

در حدیث دیگری از رسول ارم نقل شده است: هر شخص تا چهل روز 
خوراکی را از مسلمانان(باوجود احتیاج شدید) نگه دار (ونفروشد) خداوند متعال 
او رابه مرض جذام و فقر مبتلاء می فرماید (مشکوة) آزاین معلوم شد که هر شخص به 
مسلمانان ضرر بر ساند و آنها را در فقر مبتلاء کند براو» هم عذاب بدنی (جذام) و هم 
عذاب مالی (فقر) مسلط می‌شود و در مقابل» در حدیث قبل گذشت کسی که برای 
دیگران از جای دیگر آورده و ارزان بفروشد خداوند متعال به او روزی (ثقع) 
می‌رساند. 

درحدیث دیگری آمده ۱9۳ جمع کننده غله چقدر آدم بدی است اگر 
قیمت ارزان شود ناراحت می‌شود و اگر گران شود خوشحال ات 
دیگری آمده است: اگر کسی تا چهل روز (باوجود احتیاج مردم) غله را نگه دارد 
(نفروشد) سپس کر آن را بر مردم صدقه کند اين صدقه هم کفارٌ نگه داشتن ی آو 
نمی شود (مشکوة). 

در حدیئی آمده است که در امتها ی قبلیی» بزرگی از کنار تیه ریگی گذشت 
زمان گرانی بود او در دل تما کرد اگر اين تب ریگ گندم می‌بود من از این 
بنی اسرائیل راخوب می خورانیدم خداوند متعال بر نتی آن زمان عللی نبینا و علیه 
الصلوت والسلام وحی فرستاد که به فلان بزرگ بشارت بده که ما برای تو همانقدر 
اجر و ثواب نوشتیم که اگر اين تیه از غله می‌بود و تو آن را در بين مردم تقسیم 
میکردی .(تنیه النافلین) درخزانه های ئواب خداوند متعال. کمبودی نیست و 
خداوند متعال برای دادن اجر و ثواب نه احتیاج به ذخیره دارد و نه در آمد و کسب. 
با ياك اشارهٌ او تمام دنیا بوجود آمده است. نزد او عمل و اخلاص مردم نگاه کرده 
می‌شود. و کسی که بر مخلوق اورحم و شفقت کند حتمً بر و از طرف خداوند رحم و 
شفقت خواهدشد. 
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در خدمت حضرت عبدالله این عباسرسی بذ عین شخصی حاضر شد و عرض کرد 
مرا کمی نصیحت بفرمائید ایشان فرمودند. من تو را به فش چیز نصیخت می کنم 
اوّل ازهمه یقبن و اعتماد کامل داشتن. در چیز هایی که خداوند متعال آنها را بر 
عهده خود گرفته است (مثلاًروزی وغیره) دوم فرانّض خداوند متعال را در اوقاتفان 
اداء کردن سوّم: زبان تو همیشه با یاد خداتروتازه باشد چهارم اطاعت نکردن از ۰ 
شیطان زیرا او نسبت به تمام مخلوق حسادت می ورزد پنجم مشغول نشدن در آباد 
کردن دنیا چون مثغولیت آن آخرت را برباد می‌کند ششم همیشه در فکر خیر 
خواهی مسلمانان بودن. 

یه أبُوالیْت می فرمایند: علامتهای سعادت انسان بازده مورد و علامات 
بدبختی او هم یازده مورد هستند. و افاء یازده علامت سعادت عبارتنداز: 
(۱) یی رغبتی از دنیا ورغبت کردن به طرف آخرت. (۲) کثرت عبادت و تلاوت قرآن 
مجید. (۳) پرهیز از سخنان ببهوده. (6) اهتمام خصوصی بر اوقات نماز. (۵) پرهیز 
کردن از کار های حرام اگرچه کمترین درجه حرام باشد. (1) اختیار کردن 
همنشینی باصلحاء (نیکان). (۷) تواضع کردن و دوری از نکبر. (۸) سخی و کریم 
بودن. )٩(‏ بر مخلوق خدا شفقت کردن. (۱۰) به مخلو ق فانده رساندن. (۱۱) مرگ 
را به کثرت یاد کردن. 

وعلامتهای بدبختی به شرج ذیل هستند: (۱)-.حرص جمع کردن مال. 
(۲)-درلذتها و فهوتهای دنیوی مشغول بودن. (۳)- گفنگوی یی حیایی و پرحرفی 
کردن. (6)-سستی کردن در نماز. (۵)_خوردن چیزهای حرام ومشکوك و بافاسقان 
وفاجران رفت و آم دکردن.()- بداخلاق بودن.(۷)- نکر و فخر کردن.(۸)_ از فائده 
رساندن به مردم خود را کنار کشیدن.(٩)-رحم‏ نکردن به مسلمانان. (۱۰)- بخیل 
بودن. (۱۱)- غافل شدن از مرگ (تبیه الغافلین). نزد بندهء حقیر آساس همهء اینها به 
کثرت یاد کردن موت است وقتی که موت به یاد بیاید پس یازده علامت قبلی به 
خواست خدا پیدا می‌شود و انسان از یازده علامت بعدی حفاظت خواهد شد فرمان 
رسول اکرمعبن است که از بين برنده لذ تها یعنی موت را به کثرت یاد کنید (مشکوة). 


۳۳۳ فضائل صدقات ... 
(۱۱) عن نس توفی رجل من الصحابة. حضرت انس 8 می فرمایند يك 
فتال رجل" آنشز باه ققال سول له صحایی :#. وفات کرد پس در جمع. 
صلی ال عَلّه وس الا تذری له کسی به اعتبار حالات ظاهری او گفت 
تکلم فیما یه و تخل بها یه این جْتی است. رسول اکرمتل 


(رواه الثرمذی کذافی المشکوة) فرمودند شما چه می دانید ممکن است 
کاهی حرف بیهوده ای از زبان بیرون یاگاهی در چیزی بخل کرده باشد که از آن 
هیچ نقصانی هم به او نمی رسید. 


توضیح: یعنی این چیز ها هم از وارد شدن به بهشت در ابتدا مانع می شوند. 
حال آنکه هر وقت در حرفهای ببهوده مشغول بودن و در گفتگوهای بی فائده اوقات 
را سابع کردن اینقدر مشغولیّت پسندیدث ما مردم شده است که ممکن نیست مجلسی 
از ابها خالی باشد اما قربان اين شفقت ورحمتی که رسول اکرمتِچلٌ بر تمام امّت 
داشتند. که حل هر مشکل را بیان فرمودند وظرف مات کمی یعنی بیست و سه سال 
راه حل نمام مشکلات مردم دنبا را نشان دادند ارشاد آ نحضرت نت است که کفارة 
هر محلس بعد ار انمام محلس, قبل از بر خاسش. خواندن این دعا است 

(سحان الله وبحمده سبحانك الم وبحهدك 
انهن آن 0 اه ال نت استلفزك وب الاك (حس‌سی) 

مسللب دوم در حدیث بالا این است که شاید در چیزی بخل کرده باشد که از 
آن هیچ ضرری به او نمی رسید در حدیث دیگری این قصه با تفصیل بیشتری آمده 
است در آن ارشاد رسول اکرم‌َلٌ است که شاید حرف بیهوده ای گفته باشد یا در 
حبر بی آرزشی بخل کرده باشد (کن) مامردم خیلی چیزها را معمولی می دانیم اما نزد 
خداوند متعال هم به اعتبار ثواب و هم به اعتبار گناه" درجه آنها خیلی بزرگ است. 
در حدیثی از بخاری شریف است که انسان بر زبان کلمه ای می آورد که درآن 
رضای خداوند است و او آن را مهّم نمی داند. لیکن به سبب آن درجاتش بلند 
می‌شود و گاهی انسان کلمه ای بر زبان می آورد که درآن نارضایتی خداوند است و 
بروای آن را هم نمی‌کند لیکن به سبب آن کلمه در جهّم انداخته می‌شود و در 
حدیثی آمده است: اینقدر پائین انداخته می‌شود به اندازه فاصله مشرق تا مغرب.معرت 


ت 


فصل دوم | ُذقت بخل 


۳۳ 


(۱۲).عن موی لقففان قال آهدی لام 
قبط" من لخم وگن الب صلّی 
ال غلنه وس ینجبهٌ لحم فقاّت 
لخادم ضینه فی لت لل ای صّی 
ال یه وسلم یال فوضتنه فی کوة 
ات وج ال" فقام علی اباب فقال 
تَصدفوا بارك ال فتکم ققالوا بارک ال 
له له وس فقال یام سلقةً هل 
عند کم شی؛" آطعمه فقاّت عم قالت 
خیم اذهبی فاتی رسُول الّه صلی 
له یه وم بذات لحم قذهبت فلم 
تجذ فی الک ال قطعة مَزوة فقال الب 


صلی ال له وم فان لت اللخم 


عَا مرو لها لم َعطوه السانل- 
(رواه الببهقی فی دلاثل النبوة کذافی المشکوة) 


شخصی خدمت ام لمومنین أم سلهة 
مقداری گوشت (پخته) بطور هدیه 
تقدیم کرد چونکه رسول اکرم‌تبم 
گوشت را بسیار دوست داشتند حضرت 
أمٌ سل به خادمه فرمودند این را 
داخل خانه بگذار شاید رسول 
اکرمتتل آن را میل بفر مایند. خادمه 
آن را در طاقچه گذاشت بعد از آن 
سائلی آمد و جلو درب ایستاد و گفت 
بخاطر خدا چیزی بدهید خداوند در _ 
مال شما برکت عطاء فرماید از داخل 
منزل جواب داده شد که خداوند ‏ 
متعال به تو برکت دهد (اين آشاره ای 
بود که چیزی برای دادن موجود 
نیست) آن سائل رفت بعد از رفتن او 


رسول اکرم تلم تشریف آوردند و ارشاد 


فرمودند: ای أم سم من می خواهم چیزی بخورم آیا نزد شما چیزی هست! 
حضرت أم سلَمَة به خادمه فرمود: برو آن گوشت را در خدمت رسول اکرمت پیش 
کن او داخل رفت و نگاه کرد. دید که در طاقچه گوشت نیست بلکه يك تکه سنگ 
سفید گذاشته است (رسول اکرمتتل از اين واقعه با خبر شد) آنحضرت تب 
فرمودند: چونکه آن گوشت را به سائل (فقیر) ندادید به نکه سنگی تبدیل شد. 
توضیح: جای بسیار عبرت است. باسخاوت و بخشش ازواج مطهّرات رحی نك عنی 
چه کسی می تواند برابری کند؟ اگر ایشان يك نکه گوشت را نگه داشتند آن هم 
برای ضرورت خود نبود بلکه برای آنحضرتن بود پس عاقبت آن چنین شد در 
حقیقت این هم لطف و گرم خصوصی خداوند متعال براهل بیت رسول اکرم تین 
بود آن اثری که در گوشت به سبب ندادن به فقیر پیش آمد به برکت آ نحضرت تیم 


۳۷ 


۳۳۵ ۰ فضائل صدقات ... 
به حالت اصلی خود براهل خانه ظاهرشد مطلب آن این است؛ آن کسی که از 
نیازمند دست نگه دارد و انکار کند او به اعتبار اثر و نتیجه اینطور است که گویا سنگ 
می خورد و از خوردن آن فائده اصلیی حاصل نمی‌شود بلکه حاصل آن سخت دلی 
و محروم شدن از منافع است همین سبب است که ما مردم بسیاری از نعمتهای 
خداوند متعال را می خوریم لیکن از آن فائدهٌ هایی که باید بدست بیاوریم خیلی 
کم حاصل می‌شود و می گوئیم که در چیز ها اثر نما نده حال آنکه نیّت خود ما 
خراب شده است و به سبب این بدنیّتی در فوائد آنها کمی می آید. 


(۱۳)-عن عفرو ن شیب عن یله غن 


جده آن ال صلی ال له سمل 


ارشاد رسول اکرمتِ است: در ابتدا 
اصلاح این امّت با یقین (برخداوند 


ول صلَاح هذه الم لین و رَد و متعال) وبی رغبتی از دنیا شد و ابتدای 
ول فادها البِخل والامل- ۰ فساد آن از بخل و آرزوهای دراز 
(رواه البیهقی فی الشعب کذافی المشکوة) خواهد شد. 


توضیح: در حقیقت بخل هم از آرزو های دراز پیدا می‌شود وقتیکه انسان به 
برنامه های خبلی دور فکر م ند پس در فکر جمع آوری روت می شود. اگر انسان 
همیشه در یاد مرگ خود باشد و اين فکر را بکند که معلوم نیست زندگی چند روز 
است پس نه برای آینده دور فکر می‌کند و نه ضرورت به جمع کردن مال زباد پیش 
می‌آید. بلکه اگر مرگ را زیاد به یاد بیاورد پس هر وقت در فکر جمع کردن برای 
زندگی آخرت خواهد شد. 


(۱6)-عن آبی هیر آن ای صلّی له 


یه وس دخل علی بلال وعنده طیر 
من تفر فل ما هذا یا بلال- فال ی :1 
ادخرثه لد فقال آما تخشی آن تزی له 
غد) را فی تر هم نفق تا بلال وا 
تخش من ی الزش افلال. 

(رواه الیهقی فی الشعب کذافی المشکوة) 


يك بار رسول اکرمت نزد حضرت 
بلال تشریف بردند نزد ایشان مقداری 
خرما بود آنحضرت‌تَِ پرسیدند ای 
بلال! اینها چیست؟ عرض کرد برای نیاز 
آینده بطور ذخیره گذاشته ام 
آنحضرتت فرمودند: ای بلال! تو از 
این نمی ترسی که بخاطر این فردا روز 


فصل دوم | مَذمت بخل ۱ ۳۳۹ 
قيامت دود آتش جهنم رابیینی. ای بلال! خرج کن و از صاحب عرش( ) خوف کمی 
رامکن. 

توضیح: هر شخص يت مقام و حالتی دارد. برای ضعیفان و ناتوانان و انسانهای 
ضیف الایمان و ضعیف الیقین مثل ما شرع اجازت این هم هست که بطور ذخیره . 
برای ضروریات آینده چیزی رانگه داریم لیکن شأٌن افراد جلیل القدر کامل الایمان و 
کامل الیقین مثل حضرت بلال* این بود که ايشان از خداوند متعال يك ذزه خوف 
و هم کمی را نداشته باشند. از دیدن دود های جهلّم؛ وارد شدن در آن لازم نیست 
لیکن به اعتبار آن کسانی که دود او را اصلاً نمی بینند مقامشان کمتر خواهد بود و 
حد اقل حساب آنها طولانی خواهد شد. 

در بعضی از احادیث به سبب وجود داشتن مبلغ بسیار کمی مانند يك یا دو 
دینا که نرد کسی باشد از طرف رسول اکرم 2 وعید آتش جهئم وارد شده است 
همانطور که در ذیل حدیث شمارة دو در بحث احادیث فصل ششم می‌آید" وحساب. 
برای هر شخص است و هر چقدر مال بیشتر باشد همانقدر حساب طولانی تر 
خواهدشد. ‏ 

ارشادرسول پات است: من جلوی دروازهٌبهشت ایستادم دیدم که اکفز.. 
کسانی که داخل آن می شوند فقراء هستند و ثروتمندان هنوز نگه داشته شده اند و 
جهنمی ها در جهتّم انداخته شده اند و من بر دروازه جهنم ایستادم اکثر کسانی که 
داخل آن می شدند زنها بودند.(منکو سبب اینکه زنها به کثرت داخل جهلّم 
می‌شوند در حدیث دیگری آمده است حضرت ابو سعید خدریظ می فرمایند که 
رسول اکرمِِن روز عید در عیدگاه تشریف بردند وقتی که آنحضرتتَ بر جمع 
زنان گذشت_ خطاب به زنها ارشاد فرمودند: شما به کثرت صدقه بدهید من زنها را 
خبلی زیاد در جهلم دیدم زنها پرسیدند یا رسول ات به چه سبب؟ 
آنحضرت‌تِ فرمودند شما زنها (بد دعایی و) لعنت بسیار می کنید و ناسپاسی 
شوهرآن را زیاد م یکنید. (مشکوة) 

و اين دو مورد در زنها اینقدر زیاد رواج دارد که حدّی ندارد اولادی که جان 
خود را حاضرند بدهند و هر وقت در فکر راحتی آنها هستند به خاطر چیز خیلی 


۳۳۷ فضائل صدقات ... 


کوچکی به آنها هروقت دعای بد می کنند. این الفاظ؛الهی بمیری» هلاك شوی» 
وغیره تکیه کلام و ورد زبان آنهاست و ناشکری شوهر را چه می پرسی و آن بیچاره 
شوهر هر چه قدر ناز او را می کشد باز هم در نظر زن» یی پروانست همیشه در این غم 
می سوزد که چرابه مادرش فلان چیز را داد از حقوق خود چرا چیزی به پدرش داد 
چرا با خواهر و برادرش این احسان و نیکی را کرد! 

در حدیث دیگری آمده است: که رسول اکرما در نماز کسوف جنّت و جهنم 
ر مشاهده فرمودند. در جهنّم اکثر زنها را دیدند وقتی صحابه کرام سبب آنرا 
پرسیدند آنحضرت‌ت ارشاد فرمودند که آنها نیکیی را فراموش می کنند و ناشکری 
شوهر را می کنند. اگر تو تمام زندگی بریکی از آنها احسان کنی بعد از آن يك حرف 
جزئی پیش بیاید پس او می گوید: من از تو هر گز هیچ خبری ندیده ام.(مشکوة عن 
المتنق علیه) و نیزارشاد رسول اکرغِلٌ است: عموما عادت زنهاست که هر چه با انا 
نیکی و خوشرفتاری کرده شود اگر کوچکترین جیزی خلاف سلیقةٌ آنها پیش بیاید 
پس تمام احسانات زندگی شوهر را فراموش کرده می گوید "در این خانه هیچ وفت 
اراهش و خبر ندیدم" این همیشه بر زبان آنها جاری است. از اين روایات علاوه 
برمعلوم شدن" سبب بکثرت داخل شدن زنان در جهنم" اين همم معلوم شد که سیب 
حفانلت و نجات آنها از جهلّم. بسیار صدقه دادن است. چنانکه در حدیثی که و عید 
بیان شده" در ادامهء همان حدیث آمده وقتی که رسول اکرم ع اين ارشاد را 
می‌فرمودند حضرت بلال لت هم همراه بودند و زنان صحابه بعد از شنیدن این ارشاد 
رسول اکرمتل زیورآلات گوشها و گردنبدهای خود را بیرون آورده" در پارچه ای 
که حضرت بلال:#» درآن کمك جمع آوری می کرد ريختند. 

در زمان ما زنها این احادیث سخت را شنیده اوّلاً که فکر نمیکنند واگر در ذهن 
کسی هم این فکر بباید پس این مصیبت هم نصیب شوهر می‌شود زیرا شوهر باید از 
طرف آنها زکاث و صدقه اداء کند و اگر خود آنها هم اداء کنند بعد از آن از شوهر 
خواهند گرفت محال است که در زیور آلات آنها نقصانی بياید و لو اين که همهء آنها 
دزدیده شوند؛ یا همه گم شوند؛ یا در عروسی ها و مجلسهای بیهوده؛ گرو گذاشته 
شده و از دست بروند. مگر آنها را با خوشی خود نزد خداوند ذخبره کردن. در هیچ 


فصل دوم | _مذهت بخ ۳۸ 
جا از آن یادی نیست؟ در همین حال آنها را گذاشته و می‌ميرند. سپس دربین وارثان 
تقسیم شده و با قیمت ارزان فروخته می شوند وقت ساختن با دستمزد زیادی ساخته 
شده و وقت فروش خیلی ارزان فروخته می شوند. اما آنها اصلاً پروایی ندارند که 
دستمزد ساختن آن ضایع می‌شود. فقط آنها ساختن می دانند این را شکسته دیگری 
را ساختن وآن را شکسته این را می سازند حالانکه نه این بدرد خودش می خوره نه 
آن و از چندین بار شکستن و ساختن آنهاء ضایع شدن مال به جای خود. دستمزد 
ساختن هم به هدر می رود. 

این مطلب در وسط برای بیان سبب به کثرت رفتن زتها در جهلّم آمده است 
اصل مطلب این بود که کثرت مال حتماًثری می آورد و حتّی که درباره حضرات 
مهاجرینخ. ارشاد رسول اکرمِْلء است که روز قيامت فقرای مهاجرین چهل سال 
از اغنیاء زود تر در رفتن به بهشت سبقت می گیرند.(متنين, حال آنکه ایثار و کثرت 
صدقات و اخلاص این حضرات را نمی توان اندازه گرفت و نه می توان مقابله نمود. 
يك بار رسول اکرم مت اين دعا را کردند.(أللهُم آحینی مسکیناً و آمئنی مسکینا و 
آخشر فی زمْرَة ناکین » ای اللّه! مرا در زندگی مسکین بدار و موت مرا در حالت 
مسکینی عطاء فرما و مرا در جماعت مسکینان حشر فرما. حضرت عائْشه رسی ال ع عرض 
کرد: با رسول ات چرا مسکین شدن را"می خواهید آنحضرتتَ ارشاد 
فرمودند: مساکین از اغنیاء چهل سال زورد تر داخل جلّت می شوند ای عاثشه! 
مسکین را دست خالی برمگردان اگرچه با نصف خرمایی باشد. ای عاثنه! با مساکین 
محبّت کن آنها را نزدیاك خود جای بده تا در قیامت خداوند تو را از مقرّبان خود 
قرار دهد.(مکین) 

برای بعضی علماء. در این حدیث اشکالی پیش آمده که از اين حدیث مقدم 
شدن عموم فقراء از انیاء لازم می‌آید به نظر ناقص بنده این اشکالی نیست. در این 
حدیث پاك لفظ "از اغنیای خود" موجود اس" فقراء هر جماعت را در مقابل 
ثروتمندان آن جماعت آورده است. یعنی (فقرای هر جماعت از ثروتمندان آن 
جماعت سبقت می گیرند) انبیاء ۳ از انییاءٌ صحابه خ: از صحابه خ همینطور 
جماعتها ی دیگر. 


۳۳۹ فضائل صدقات ... 


(۱۵) عَن کب بن عیاض قال ۰ حضرت کب نله می فرماید: من شنیدم 
سمغت سول اللّه صلّی "ال له که رسول اکرمت ارشاد فرمودند: 
وسلَم بقل ان لل امه فنة و فتله"_ برای هر امت فتنه ای می باشد (که به 


أمْتی انمال- آن مبتلا شده در فتنه می افتند) و فتنة 
(رواه الترمذی کذافی المشکوْة) أمّت من مال است. 


توضیح: ارشاد رسول اکرم تلا کاملاً حق است این چیزی نیست که فقط برآن . 
علیده داشته باشیم بلکه مشاهده روزمزه هم همین است که از زیاد بودن مال» 
آوارگی عیاشی سود خوری؛ زنا کاری" سینها رفتن" قمار بازی* ظلم و ستم" مردم را 
حقیر دانستن؛ از دین خدا غافل شدن؛ در عبادت سشستی کردن" برای کارهای دین 
وقت نداشتن وغیره... آنقدر صورت می گیرد که در فقر و ناداری يكك سوّم اینها ی 
يت چهارم بلکه يك دهم هم صورت نمی گیرد به همین خاطر هثل مشهوری است که 
رر نبست عشقی فقط سر و صدا است اگر اینها هم نباشد پس حد اقل فکر افزایش مال 
در جای خود باقی است اگر به شخصی فقط سه هزار درهم بدهی پعد از آن نگاه 
لبی هر وت این فکر دامن گیر او خواهد بود که اين را چطور استعمال نمایم 
حواب تجا" راحنی کجا. نمار. روزه چلور انجام می گیرند. حج و زکات چطور اداء 
می‌شودد اکنون شب و روز در فکر تزقی دکان است و مشغولی دکان» نه او را برای 
شرکت در کار دین اجازه می دهد و نه وقتی برای بیرون شدن به خاطر دین به جا 
می گذارد که در دکان نقص میآید هميشه این فکر بر آو مسلط است که د رکدام کار 
و بار برای او در آمد و فائدهٌ بیشتری است و کار هم بهتر شود. برای اين ارشاد رسول 
اکرم تن است که در بسیاری از احادیث آمده است که اگر انسانی به اندازه دو 
وادی (دره) مال داشته باشد در نلاش سو مبی خواهد بود شکم انسان را فقط خاك 
(قبر) می تواند پرکند.(مطون) ۱ 

در حدیثی آمده است: اگر انسان يك وادی مال داشته باشد دوّمی را تلاش 
می‌کند و اگر دو باشد سومی را تلاش م یکند. شکم انسان را غیر از خال چیز دیگری 
پُرنم یکند. در حدیثی آمده است که اگر انسانی یلك نخلستان خرما داشته باشد 
آرزوی دوّمی را خواهد کرد اگر دو تا باشد آرزوی سوّمی را خواهد کرد و همین طور 
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آرزو خواهد کرد شکم او را غیر از خاك چیز دیگری پر نم کند.(تن در حدیثی است 
اگر به انسان یاك وادی طلا داده شود دو می را نلاش خواهد کرد و اگر دو تا داده 
شود سومی را قلاش م یکند شکم انسان را غیر از خاك چیز دیگری نمی تواند سیر 
کند.(بدری مراد از پر شدن از خاك این است که وقتی در قبر برود از اين آرزوی هل 
من هی خود بخود باز می ماند. در زندگی دنیا هميشه او به فکر اضافه تر شدن و 
زیاد تر شدن مال است يك کارخانه با خویی می چرخد از آن بقدر نیاز درآمد 
می‌رسد کار دیگری پیش می‌آید در آن هم دست خود را بند می‌کند از یکی دو تا 
می‌شوند و از دو تا سه تا می شوند غرض این که هر قدر د رآمد بیشتر می‌شود او به 
این فکر می افتد که کار و بار را زیادتر کند" این طور نمی‌شود که برآن قناعت کرده. 
کمی وقت برای مشغولی در یاد خدا فارغ نماید به همین خاطر رسول ا رل دعا 
فرمودند «للْهم جل رزق ال مُحَمَّد فُ4 ای اللّه !رزق اولاد من وت باشد یعنی 
بقدر کفایت باشد و زائد نباشد تا اولاد من در پریشانی آن گرفتار نشوند. 

در حدیئی ارشاد رسول اکرمعِْ است که بهتر و خوب بودن برای آن شخصی 
است که نعمت اسلام به او عطاء کرده شود و رزق او بقدر کفایت باشد و به آن قانع ‏ 
باشد. در حدیث دیگری است که هیچ فقیر یا ثروتمندی در روز قيامت اینچنین نیست _. 
که این آرزو را نکند کاش در دنیا رزق او فقط فوت بقدر کفایت می‌بود.,حب» در 
حدیث بخاری شریف آمده که ارشاد رسول اکرمتَبل است که قسم به خدا من . 
برشما خوف فقر و فاقه را ندارم بلکه خوف این را دارم که برشما وسعت دنا شود 
همانطور که بر اقتهای قبل از شما شده بود سپس دلهای شما به آن وابسته شود ۱ 
همانطوریکه دلهای آنها به مال وابسته شده بود پس این چیز شما را هم هلاك کند 
همانطوریکه امتهای قبلی را هلاک کرده است.متون ۱ 

غبر از نها در روایات بسیاری به عناوین مختلف با تتبیهات متفاوتی درباره 
زیادی مال و فتنه بودن آن آگاه فرموده اند نه برای اينکه مال دراصل خود چیزی 
ناپاك یا عیب داری است بلکه به این خاطر که در دلهای ما مردم فساد است وقتی که 
مال هم داخل شود خیلی زود تسْن و بیماریها پیدا می شوند. اگرشخصی از 
ضررهای آن خود را حفاظت کند و از زیادی آن دوری کند و آن را با شرایط 


۳۳۹۰ فضائل صدقات ... 
استعمال کند پس برای او مظر نیست بلکه مفید است لیکن چونکه عموماً نه رعایت 
شرایط آن می‌شود و نه فکر اصلاح می باشد به این خاطر این مال اثر زهر خود را 
خیلی زود آشکار می‌کند بهترین مثال آن خوردن گلایی ودر ز مان مرض 
هیضها(اسهال و استفراع شدید) است که دراص در خود گلایی هیچ گونه عیبی 
نیست هر فائده ای که درآن بوده الآن هم موجود است لیکن بخاطر خراب بودن 
هوا از استفاد آن و خصوصاً مصرف زیاد آن خیلی زود در حالت مریض تغییر پیدا 
شده و سیب ضرر و هلاکت او می گردد بهمین خاطر عموماً دکترها در زمان این 
بیماری از خوردن گلایی به سختی منع می کنند و سبدهای پر گلایی را از بین 
می‌برند. "۳ ۱ 

جای تَعجب است که اگر طبیب معمولی یا دکتری چیزی را ضرر دهنده بگو ید 
لب قلوب ما از آن می ترسد و بعد از اعلام کردن دکترها بهترین پهلوانان هم جرأت 
خوردن کلایی را نمی‌کنند امّا آن شخصیتی که هیچ طبیب يا دکتری به خاك 
کسنهای او هم نمی رسد زیرا تجویزات او از نور نبوقت سرچشمه می گیرند بر اعلام و 
تحور او بات ذرد هم خوف پیدا نمی‌شود. هنکامی که رسول اکرم تن مکررا و 
قنبه‌ها وسررهای مال | کاد می فرمایند پس یفینا هر شخص باید خیلی زیاد از ضرر 
های ای بترسد و از مال باید طبق قوانین شرعی استفاده کرد زرا آن قوانین اثرمال 
را از بين می برند مانند نمك. فلفللیمو وغیره که اثر بد گلایی را از بین می برند و 
باید همیثه در فکر اداء کردن حقوق خداوند متعال باشیم. ارشاد خود 
آ نحضرت تَطل است که میفرمایند ثروتمند بودن برای آن شخص که از خدا بترسد 
ضرر نیست .(مشکوة) 

مفتی الهی بخش کاندهلوی از بزرگان نی من است که شاگرد خاص فقیه 
مشهور حضرت اقدس مرجع کل شاه عبدالعزیز دهلوی نورلله مرقده بودند در دفتر 
یادداشت خود از دفتر یاد داشت شیخ نقل کرده اند که "برای عمل کردن بر 
دستورات خداوند متعال" دنا (یعنی مال) برای انسان بهترین کمك می باشد وقتی 
که رسول اکرمتن: تمام مردم رابه طرف خداوند می خواندند حکم ترك کردن این 
چیزها را نفرمودند بلکه برای اسباب زندگی و خدمت اهل و عبال ترغیب دادند لذا 


۷.۰ 
+ 
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شخص ادان ممکن است زندگی کردن با اهل وعیال و مشغول بودن در مال را 
انکار کند. هنگام وفات حضرت عثمان:#: نزد خزانه دار ایشان صدوپنجاه هزار دینارو 
يك میلیون درهم بود و املاك خیبز و وادی فُرَی وغیره هم بود که قیمت آنها 
دویست‌هزار دینار بود. قیمت اموال حضرت عبداللّه بن زييرت پنجاه‌هزار دینار بود 
و یات‌هزار اسب ويك هزار غلام را از خود باقی گذاشتند و حضرت عمرو بن عاص نو 
هم سیصدهزار دینار را از خود باقی گذاشتند. حساب و شمار مال حضرت 
عبدالرحن بن عوف: مشکل است باوجود اين خداوند متعال مدح آنها را در 
قرآن مجید می فرمایند: 

یعون رهم بالداة والعشی دون وجهه (کهف_رکوع ») 
"عبادت پروردگار خود را صبح و شام (همیشه) فقط بخاطر رضاجویی او می کنند" و 
ارشاد است 
(رجال لا هم تجارة و لا نَیْع غن ذٍکُر له 4 (ثوررکوعه) 
*اینها افرادی هستند که تجارت وغیره آنها را از یاد خدا باز نهیدارح*. 
اصل عبارت دفتر یاداشت عریی بود اين ترجمه آن است که در بالا گذشت. . 
این درست است که درآن زمانه به سبب کثرت فتوحات عموماً وضع مالی این 
حضرات همینطور بود دنیا و ثروت به کفشهای آنها می چسید وآنها آن را دور 
می‌انداختند و با هم بهآنها می چسبید لیکن با عم این حالات؛ دلبستگی با دنیا و 
مشغولی به خداوند متعال چگونه بود؟! در فضائل نماز و حکایات صحابه چندین 
واقعات از آن حضرات ذکر شده است آنها را با غور و فکر بخوانید. همین عبداللّه بن 
زببرده با این همه ثروت خود وقتی که در نماز می ایستادند مانند میخی که در جایی 
کوبیده باشند می ایستاد. سجده شان آنقدر طویل بود که گنجشکان بر کمر ایشان 
می نشستند از نکان خوردن خبری نبود. يك بار بر ایشان حمله شد و از فاصله دور 
سنگهای بزرگی بر طرف.ایشان پرتاب می شد در حال نماز بودند که يك سنگ بزرگ 
به دیوار مسجد خورد که به سبب آن قسمتی از دیوار فرو ربخت و از نزديك ریش 
ایشان گذشت ولی متوچّه نشدند. 
خرماهای باغ یکی از صحابه کرام:: خوب رسیده بود و ایشان در آن نماز 
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می‌خواندند در نماز فکر باغ آمد رنج و صدمه آن اینقدر شدکه فوراً بعد از نماز آن 
باغ را در خدمت حضرت عثمان که آنوقت امیرالمومنین بودند پیش کرد ایشان 
آنرابه پنجاه هزار فروخته و در کارهای دینی مصرف نمودند. 

در خدمت حضرت عانّشه رمیا مه دو کیسه پر از درهم. هدیه آمده بود که در آنها 
بیش از صد هزار درهم بود ظرفی را خواست آنرا پر کرده تقسیم می کرد تا اینکه 
همه را نقسیم نمود. خودشان روزه داشتند اما این به فکر شان نه آمدکه برای افطار 
خود چیزی نگه دارند وقت افطار کنیز شان افسوس خورد که اگر يك درهم گوشت 
می خریدیم ماهم امروز با گوشت خود را سیر می کردیم فرمودند اکنون افسوس 
خوردن چه فائده ای دارد اگر درآنوقت به یادم می آوردی به کسی درهمی 
می‌دادم تا مقداری گوشت می خرید. درحکایات صحابهٌ: چندین واقعات مانند 
این کذشته است. علاوه بر آنها هزاران واقعات در تاریخ صحابه کرام خٌ: موجود است 
به آها مال چه نقصانی می توانست بدهد که این دنیا نزد آنها با خاکروبه خانه هیچ 
فرقی نداشت. کاش خداوند متعال ذره ای از این صفت به اين حقیر هم عطا: 
می‌فرمود 

در اسجا بات امر بیلور خصوصی قابل توجه است و آن این است که از احوال 
ترونمندان حضرات صحابه کرام .* می توان بر جواز کثرت مال استدلال کرد که در 
زمانه خیِرلفرون و خلفاء راشدین نمونه های این هم پیدا می‌شوند لیکن برای ما 
مردم نگه داشتن این زهر نزد خود و اثباع آنها را بها نه قرار دادن به مانند کسی 
است که بیماری سل دارد اگر او از جوان قوی و تندرستی پیروی کرده و هر روز هم 
بستری کند در مات دو يا سه روز گودال قبر را حتماً خواهد دید. در پایان رساله در 
بحت حکایات در شماره ۵۶ ارشاد يكك عارف را باید با دقت خواند. 

امام غزالیمی فرمایند که مال مانند يك مار است که در آن هم زهر هست و هم 
تریاق (ضد زهر)؛ فائدهای آن مانند ترباق و ضررهای آن مانند زهر است کسی که از 
فوائد و نقصانات آن آگاه باشد می تواند برآن مسلّط شود فوائد آن را بدست آورده 
و از نقصانات آن محفوظ بماند. 

در مال دو نوع فائده هست دنبوی و اخروی" فوائد دنیوی را که هر شخصی 
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می‌داند. بخاطر همان فوائد و برای بدست آوردن دنیا اکثر مردم جهان دارند 
می‌ميرند. فوائد اخروی آن سه تا هستند؛ اوّل اینکه باواسطه یایی واسطه سبب 
عبادت است؛ بدون واسطه مانند جهاد و حج وغیره که با مال انجام می گیرند و 
باواسطه این است که در خورد و نوش و ضروریات خود خرج کند برای اینکه اگر 
این ضروریات برآورده نشوند دل انسان به همان طرف مشغول می ماند. و به سبب 
آن وقتی برای مشغول شدن در کارهای دینی باقی نمی ماند و وقتی که باواسطه. 
ذریعهٌ عبادت است پس خود آن هم عبادت شد. لیکن فقط همان مقدار از آن در 
عبادت داخل است که درکارهای دینی معین باشد. بیشتر از آن مقدار» در عبادت 
داخل نیست. فائدة دوم دربارةُ خرج کردن برای دیگران است و این برچهار قسم 
است: 
(الف) صدقه ای که به مستمندان و فقراء داده می‌شود فضائل آن بیی شمار 
هستند همانطور که قبلاً هم کمی از آن گذشت. 
(ب) مروّت که بطور دعوت و هدیه به اغنیاء داده می‌شود؛ آن جزء صدقه نیست برای 
اینکه صدقه بر فتراء است این قسم هم. فاثذهٌ دینی را در بردارد؟ بخاطر این تعلقات و 
روابط بایکدیگر قوی می شوند و عادت خوب سخاوت پیدا می‌شود. بسیاری از 
احادیث در فضاثل هدیه دادن و مهمانی کردن آمده است در این قسم شرط نیست 
که برآنها خرج کرده شود که فقیر باشند. (به فکر ناقص بنده بسا اوقات این فائده 
ازفائدهُ صدقه دادن به فقراء هم بیشتر می‌شود اما کسی باشد که خرج کند" کسی که 
در فکر جمع کردن روت است برای او نه فضائل کار آمد هستند و نه آن احادیئی که 
در فضائل این اعمال آمده اند براو اثر ممی کنند. 
(ج) برای حفظ کردن آبروی خویش یعنی مال را در جایی خرج کردن که اگر 
: در آنجا خرج نشود از طرف مردم کم ظرفیت خطر بد گویی» فحش وغیره باشد. این 
هم در حکم صدقه می‌آید. ارشاد رسول اکرم نت است: هر آنچه که انسان برای 
حفظ آبروی خود خرج میکند صدقه است. (درنزد بندٌ حقیر برای دور کردن ظلم. 
رشوت دادن هم در این شامل است دادن رشوه برای بدست آوردن فایده» حرام و 
ناجائز است. رشوه دهنده همان قدر گناهکار می‌شود که گیرنده می‌شود امّا برای 


‌ 
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. دو رکردن ظلم ظالم. برای دهنده جائز و برای گیرنده حرام است. 

(د) مزد دادن کارگران. بسیاری از کارها را انسان در دنیا بادست خود 
نمی‌تواند انجام دهد و بعضی کارها چنان هستند که خودش می تواند انجام دهد 
افا درآن وقت زیادی مصرف می‌شود اگر آن کاوها را به کارگری بسپارد پس این 
وقت خود را می تواند در علم و عمل؛ ذکر و فکر و غیره و این نوع امور خرج نماید 
که دیگران نمی تو انند در آ نها ناب شوند. 

فائده سوم دینی: مصارف خبر عمومی هستند که در آن بر شخص معیّن خرج 
کرده نمی‌شود همانطور که در شماره ۲ گذشت.البته از این مصرف فوائّد عمومی 
حاصل می‌شود مانند ساختن مساجد؛ مسافرخانه " پل و درست کردن مدارس و 
بیمارستان وغیره" ساختن این نوع چیز ها که بعد از مردن او هم اجر و ثواب آنها و 
دعای آن نیکانی که از آن فائده حاصل می کنند همیشه به او می رسد. این 
خلاصه‌ای از فوائد دنیوی مال است و تمام فوائدی که از اين می توان حاصل کرد 
در همین مطالب آمده است. حضرت اقدس شاه عبدالعزیز" می فرمایند که خرج 
کردن مال به هفت نوع عبادت است؛ ۱- زکات که درآن عشر هم شامل است؛ ۲- 
صدقه فطر" ۳ خیرات نفلی که درآن مهمانی و كمك به قرض داران هم شامل است" 
6 وقف کردن» مسجد؛ مسافر خانه" پل وغیره ساختن؛ ۵ حج" چه فرض باشد و يا 
نفل" یا درحج رفتن دیگری با توشه يا سواری کماك کردن"1- خرج کردن در جهاد 
" که يك درهم خرج کردن درآن برابر هفتصد درهم است؟ ۷- خرج کردن برکسانیکه 
مخارج آنها به عهدهْ خود انسان است مثلاً دادن خرج همسر" اولاد کوچات و بعد از 
وسعت خویش برای خویشاوندان محتاج خرج کردن وغیره(سبر ری 

امام عُزالی" مي فرمایند ضررهای مال هم بردو نوع هستند: دینی و دنبوی و 
ضررهای دینی برسه نوع می باشند" الف: سبب کثرت گناهان می‌شود که انسان 
اکثراً به سبب همین در شهوت رانی دچار می‌شود و ناداری و اتوانی نمی گذارد 
که انسان به طرف اینها متوجّه شود. وقتی که انسان از دسترسی به گناهی نا امید 
باشد پس دل هم به طرف 1 زیاد متوجه نمی‌شود وقتي که بداند توانایی گناه ۳ 
دارد پس به طرف آن توجم بیشتری می‌کند ومال: از اسباب بزرگ این توانایی است 
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ب: سبب عم زیاد در چیز های جایز می‌شود. مثلاًبهترین خوراك را خوردن و 
بهترین لباس را پوشیدن وغیره" آخر ثروتمند کی می تواند که نان جو بخورد لباس 
خشن بپوشد و حالت این خوشگذرانی این است که هر چیز؛ چیز دیگری را جذب 
میکند و رفته رفته در مخارج اضافه می‌شود و وقتی که در آمد کافی نباشد پس فکر به 
دست آوردن مال از را ههای ناجائز پیدا می‌شود و بنیاد دروغ و نفاق و عادتهای بد 
دیگر بر همین نهاده می‌شود برای اینکه به سبب ثروتمند بودن مردم برای دیداره 
زیاد می آیند و برای برقرار نمودن روابط این عادتهای بد اکثر پیدا می شوند! و در 
روابط زیاد" بخض" دشمنی" حسد؛ کینه و آمور دیگر درطرفین پیدا می‌شود و اینقدر 
پیامدهای ناگواری به انسان می رسد که نجات از آنها با موجود بودن مال دشوار 
است و از توجّه کردن معلوم می‌شود اين ضررها به حد زیادی وجود دارند و سیب _ 
پیدا شدن همدٌ آ نها فقط مال است؛؟ 

ج: و ضرر هميشه مشفول شدن فکر ثروتمند در افزایش و ترفی مال و غافل 
ماندن از ذکر و فکر خداوند متعال که حتمی و برای هر ثروتمندی است و هر چیزی 
که از خداوندل غافل نماید سراسر زبان است. به همین خاطر حضرت عیسی علی 
ییا و علیه الصلوت والسلام فرمودند که در مال سه آفت وجود دارد؛ اوّل اين که از - 
راه اجائز بدست م ی آید؛ کسی عرض کرد: اگر از راه جائز حاصل شود؟ فرمودند: در 
جای صحیح خرج نمی‌شود" کسی عرض کرد: اگر در جای صحبح خرج کرده شود؟ 
فرمودند: قکر اصلاح آن حتماً انسان را از مشغول بودن به خداوند بازمی دارد و اين 
بیماری لاعلاجی است زیرا ذکر و فکر خداوند متعال اصل و مغز تمام عبادات است و 
برای آن فراغت دل لازمی است کسی که دارای ملت و زمین است شب و روز در 
فکر اختلافات کشاورزان" فکر گرفتن حساب و کتاب و معاملات شریکان را می باشد. از 
یاك طرف اختلاف سهم آنها و از طرف دیگر در تقسیم آب اختلاف دارند و از جانب 
دیگر بر وقت گرفتن آب جنگ است و مسئله حکام و قاصدان آنها (برای اخذ مالیات) 
چیز جداگانه این است که همیشه دچار آن انت. خبرگیری از نوکران. مزدوران و 
نگرانی آنها يك کار مستقلی است. حال ناجر هم همینطور است. اگر تجارت بطور 
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شراکت باشد پس هر وقت حرکتهای ش رکاء يك مصیبت و کار جدآگانه است و اگر در 
تجارت تنها باشد پس همیشه به فکر اضافه شدن فائده آن " و به فکر کوتاهی زحمت 
خود و فکر نقصان در تجارت اینها اموری هستند که همیشه بر او مسلط می باشند. به 
اعتبار مشغولی از همه کمتر آن ثروتی است که بصورت نقد در نزد انسان باشد لیکن 
فکر حفاظت آن و ترس ضایع شدن آن" فکر دزدها و فکر جای خرج کردن و فکر 
کسانی که به آنها چشم دوخته اند اینها شکراتی هستند که هیچ حدی ندارند. و 
همین ها تمام آن ضررهایی هستند که با مال ارتباط دارند و نزد هر کسی که بقدر 
ضرورت باشد از تمام این افکار فارغ است. 
لُنگکی زیر لُنگکی بالا نه غم دزد نه غم کال 

يك شال پائین و يك شال بالا در اين صورت نه نم دزد است ونه غم سرمایه (که 
چطور حفاظت این رابکنم مخارج روز افزون را چطور برآورده کنم) 

پس تریاق (داروی ضد زهر) مال" این است که بعد از خرج کردن به قدر ضرورت در 
مصارف خود هر چه باقی بماند آنها را در مصارف خبریه خرج کند. علاوه از آن هرچه 
که هست سراسرزهر و آفت است. خداوند متعال با لطف و گرم خویش این حقیر را هم 
از زهر آن محفوظ نگه دارد و توفیق خرج کردن در مصارف خیریه عطاء فرماید «حه؛ 

مثال این کاملاً مثل مار است کسانیکه در گرفتن آن مهارت دارند وراه و روش 
آن را می دانند در گرفتن آن هیچ ضرری نیست بلکه آنها از این می توانند ضد زهر 
بسازند و فاده های دیگری حاصل کنند لیکن اگر شخصی نا آگاهانه آرزوی آن 
افراد ماهر راکرده مار را بگیرد هلاک می‌شود. همینطور اگر ما مردم آرزوی ثروتمند 
شدن مثل اغنیاء صحابه کرام را کرده و از این زهر زیاد استفاده بکنیم پس غبر از 
هلاکت چیز دیگری نخواهد بود. و در رابطاً حضرات صحابه کرام؛ این سخن فقط 
چیزی که برآن عقیده داریم نیست بلکه يك به يك واقعات زندگی آنها بر اين گواه 
است که نزد آنها ارزش مال از هیزم بیشتر نبود. بودن مال برای آنها يك ذره هم 
توجّه شان را از خداوند متعال باز نمی داشت؛ به هر حال بازهم ازآن می ترسیدند. 
همان طوری که تمام تاریخ آنها بر این گواه است. ۱ 

(واللّه الموفق لما یحب و برطی) 


